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گون‌هگون در شبی‌هخوانی اسلامی بازتاب دین‌های 

رضا کوچک‌زاده1 

چکیده

گاهان جهان به‌عنوان تنها نمایش جهان اسلام یا منسجم‌ترین و  گرچه شبیه‌خوانی در میان آ

مهم‌ترین نمایش شیعیان ایران زبانزد شده است، روایت‌هایش به رویدادهای اسلامی محدود 

نماند. شبیه‌خوانی ایران، به‌ویژه در زمان بالندگی و پویایی دورۀ ناصری، آرام‌آرام از ماجرای 

ع( و عاشورای سال 61 هجری فراتر رفت و شهادت و زندگی دیگر  شهادت حضرت علی)

امامان و جنگ‌های پیامبر و زندگی یارانش را نیز دربرگرفت. پس از قدرت‌یافتن حکومت 

جامعه،  ساختار  دگرگونی  تمدن‌ها،  و  سرزمین‌ها  دیگر  با  دوسویه  رابطۀ  گسترش  مرکزی، 

با  گسترش و رشد شبیه‌خوانی، ضرورت شکل‌گیری شبیه‌نامه‌هایی  تحول شیوۀ زندگی و 

روایت‌های نوین را پدید آورد و شبیه‌نویسی را به دور‌های تازه کشاند. وام‌گیری روایت‌هایی از 

کتاب‌های مقدس و زندگی مردم دیگر ادیان و شکل‌دهی آن‌ها در فرم شبیه‌خوانی، در این 

دوره روی داد و چنان گسترش یافت که دامنۀ روایت به شخصیت‌های هم‌دورۀ شبیه‌سازان 

بودند  مسلمان  ایرانی  اجراگران(  و  گردانندگان  و  )نویسندگان  شبیه  پدیدآوران  رسید.  نیز 

گران  تماشا توجه  می‌کوشیدند  و  داشتند  نیز  دیگر  تمدن‌های  و  ادیان  به  نیم‌نگاهی  ولی 

غیرمسلمان را هم مانند هم‌کیشان خویش به اجرایشان بکشانند؛ گویی شبیه‌سرایان در پی 

 ) ارتباطی گسترد‌هتر بودند. آن‌ها می‌توانستند هر روایت دیگر را )حتی در زمان و جایی دیگر
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یابند که »کلُ یومٍ عاشورا وَ کُل ارضٍ  گران در با شگرد گریز به ماجرای کربلا پیوند بزنند تا تماشا

کربلا«. شخصیت‌های یهودی و مسیحی و هندو و نیز دین‌های مانوی و زردشتی، حضوری 

پررنگ‌تر نسبت به دیگر ادیان در شبیه‌خوانی دارند؛ بنابراین شبیه‌خوانی ایرانی_ ‌اسلامی 

در دورۀ گسترش ــ ‌برخلاف نمایش‌های مذهبی اروپا ‌ــ به پیروان دین اجراگران محدود نبود؛ 

گران  یک یا آیینی‌، به ارتباطی گسترده با تماشا بلکه همانند نهادی تئاتری ‌و نه صرفاً ایدئولوژ

گون می‌پرداخت.  گونا

. واژه‏های کلیدی: دین، شبیه‌خوانی )تعزیه(، زردشتی، مانوی، مسیحی، یهودی، هندو
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1. درآمد

کــه  شــد  اســتوار  آیین‌هایــی  و  مراســم  بــر  پیدایــش‌  ســال‌های  نخســتین  در  شــبیه‌خوانی 

اساســا مبتنــی بــر باورهــای شــیعۀ ایرانــی بــود؛ بنابرایــن طرح‌هــای داســتانی را‌هیافتــه بــه 

یدادهایــی مهــم چــون ضربت‌خــوردن  نخســتین مجلس‌هــای شــبیه‌خوانی، برگرفتــه از رو

یــخ  ع( و رخدادهــای عاشــورای ســال 61 هـــ.ق. در تار ع(، شــهادت امام‌حســین) حضــرت علــی)

از  روایت‌هایــی  رفته‌رفتــه  جامعــه،  دگرگونی‌هــای  و  شــبیه‌خوانی  گســترش  بــا  بــود.  شــیعه 

حوادثــی دیگــر بــه شــبیه‌خوانی راه یافــت؛ در مجالــس دیگــر ایــن روایت‌هــای کمابیــش تــازه، 

ــت.  ــورا می‌پرداخ ــۀ عاش ــی واقع ــخصیت‌های فرع ــان و ش ــر امام ــهادت دیگ ــی و ش ــه زندگ ب

مجلــس  در  کــه  بــود  یدادهایــی  رو گســترش‌یافتۀ  دوره،  ایــن  شــبیه‌نامه‌های  از  ی  بســیار

ــود.  ــده ب ــا ش ــه آن‌ه ــار‌های ب ــن« اش ــاد و دو ت ــس »هفت ــد مجل ــن همانن ــتین و که نخس

کشــورها و تمدن‌هــا، دگرگونــی شــیوۀ زندگــی و  گســترد‌هتر بــا دیگــر  آشــنایی و ارتبــاط 

ســاختار جامعــه و البتــه گســترش و رشــد شــبیه‌خوانی، آرام‌آرام شبیه‌نویســی را بــه دور‌های 

کنــار  در  قرارگیــری  و  دیگــر  ادیــان  از  روایت‌هایــی  و  شــخصیت‌ها  ورود  کشــاند.  تــازه 

شــخصیت‌های اســامی و هماهنگــی آن‌هــا بــا روایت‌هــا و باورهــای شــیعیان از ویژگی‌هــای 

دورۀ ســوم شبیه‌نویســی شــمرده می‌شــود. رخدادهــای شــبیه‌نامه‌های ایــن دوره، لزومــا بــر 

ــتند و  ــا آن داش ــتنی ب گسس ــدی نا ــان پیون ــی همچن ــد؛ ول ــورا نبودن ــت عاش ــی روای ــدار اصل م

ــدی  ــا، پیون ــرای کرب ــه صح ــز ب ــک گری ــا تکنی ــی ‌و ب ــا احساس ــی ی ــای موقعیت در همانندی‌ه

ــا آن برقــرار می‌کردنــد. فرامــوش نکنیــم کــه همــاره در ســرزمین ایــران، پیــروان  هرچنــد کوتــاه ب

ــا فرهنــگ یکدیگــر آشــنایی داشــتند؛ ولــی  یســتند و ب دین‌هــای گونه‌گــون در کنــار هــم می‌ز

شــاید آنچــه شــبیه‌نویس ایــن دوره را واداشــت تــا بــه آنــان نیــز بیندیشــد، فراتــر از آشــنایی 

آغازیــن بــود. در دورۀ پایانــی هــم اساســا شــبیه‌خوانی از واقعــۀ مرکــزی دور شــده و شــبیه‌نویس 

کنــون نزدیک‌تــر می‌شــود؛ بــا ایــن حــال، همچنــان رابطــۀ خــود را بــا طــرح  آن دوره بــه جامعــۀ ا



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول / شمارهٔٔ سوم / پاییز 981403

ی از حادثــۀ مرکــزی یــا تقســیم‌بندی جبهــۀ موافقــان و مخالفــان آن حفــظ می‌کنــد. دور

یــم کــه ایــن دور‌هبندی‌هــا بــه ایــن مفهــوم نیســت کــه آغــاز هــر دوره بــا پایــان دورۀ  از یــاد نبر

یکردهــای  یکــرد تــازه می‌توانســت در کنــار تــداوم رو پیشــین همــراه شــد؛ بلکــه آغــاز هــر رو

نیــز می‌تــوان  پایانــی  نــگارش شــبیه‌نامه‌های دورۀ  پیشــین باشــد. بنابرایــن حتــی هنــگام 

شــاهد تعزیه‌نامه‌هایــی از دورۀ نخســت بــود. گرچــه بــه نظــر می‌رســد کــه ایــن نوشــته بیشــتر 

همــۀ  کــه  می‌شــود  روشــن  بــه‌زودی  می‌پــردازد،  چهــارم  و  ســوم  دورۀ  متن‌هــای  بررســی  بــه 

گیرنــد.  گســترۀ آن قــرار  شــبیه‌نامه‌ها می‌تواننــد در 

ــه‌  ــان پرداخت ــر ادی ــخصیت‌های دیگ ــا ش ــا ی ــه روایت‌ه ــی ب ــن بررس ــت ای ــش نخس در بخ

، تأثیــر بنیادیــن و پنهــان برخــی  کــه بــه شــبیه وارد شــد‌هاند. در بخــش دیگــر شــده اســت 

دین‌هــای ایرانــی در شــکل‌گیری فــرم یــا ســاختار تکاملــی شــبیه‌خوانی بررســی شــده و در 

ادامــه، بــه تأثیــر فلســفۀ دین‌هــای دیگــر بــر فلســفۀ شــبیه‌خوانی اشــاره شــده اســت. بررســی 

یــه‌ای دیگرگونــه از تــاش نمایشــگران  بازتــاب دیگــر ادیــان در شــبیه‌خوانی، شــاید بتوانــد زاو

ایرانــی باورمنــد را پیــش چشــم نهــد.

2. پیشینه

پســین،  ســال‌های  شــبیه‌خوانی  پی‌ریــزی  بــرای  کنش‌هــا  نخســتین  می‌رســد  نظــر  بــه 

ــران ســدۀ چهــار هجــری  ــۀ شــیعه و ســنی در ای ــود دو فرق گفت‎وگــوی مبارزجــو و گاه خون‌آل

بــود. ابــن اثیــر یــادآور می‌شــود؛

»در عاشورای سال 363 هـ.ق. )973 م.( سنیان به یادکرد جنگ جمل و شکست)1( علی دسته 

راه انداختند. پیشاپیش دسته، زنی به نشانۀ عایشه و مردانی در نقش زبیر و طلحه سوار بر شتر 

بودند. اینان می‌گفتند که می‌خواهند با حامیان علی بجنگند. به محض این‌که دسته‌های دو 

، 1351، ج 15: 44(2.  طرف ]شیعه و سنی[ به هم برخوردند، جنگ درگرفت« )ابن اثیر
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ی  ابــن کثیــر نیــز پــس از یادکــرد همیــن اتفــاق نوشــته اســت؛ »پــس بــه ســبب آن، بســیار

کنــش اهــل ســنت بــود بــه  یــداد وا ، 1408: 312(. ایــن رو از دو فرقــه کشــته شــدند« )ابــن کثیــر

حرکت‌هــای حکومت‌ســتیز گروهــی کــه خویــش را هواخــواه حضــرت علــی می‌دانســتند و 

بــه‌زودی شــیعه نامیــده شــدند. معزالدولــۀ دیلمــی بــه ســال 351 هـــ.ق. ‌ــ ســالی پیــش از فرمــان 

یختــه  ع( ــ اعلان‌هایــی بــر ســردر مســجدها آو ی همگانــی بــر شــهادت امــام حســین) ســوگوار

یــه ‌پرداختــه و از ماجــرای غصــب فــدک یــاد کــرده بــود )ابــن  بــود کــه در آن بــه نفریــن معاو

یخــی گذشــته،  ی ماجراهــای تار ، 1351، ج14: 256 و 257(. چــه بســا هــدف او از یــادآور اثیــر

کــردن و غاصــب‌ خوانــدن  یدادهــای جامعــۀ زمــان خویــش، محکــوم‌  ی بــا رو همانندســاز

ــود. حکومــت اهــل ســنت در آن دوره ب

ی نبــرد جمــل، شــیعیان را در ســال‌های پســین بــه  بــه هــر حــال، ماجــرای شبیه‌ســاز

کنــش واداشــت. آن‌هــا نیــز اشــتران و کودکانــی زخم‌خــورده ‌‌بــه نشــانۀ اســرا و اســبی ســفید  وا

ی خویــش وارد کردنــد کــه یــادآور ســتم  و خونیــن ‌بــه نشــانۀ ذوالجنــاح بــه دســته‌های ســوگوار

ــود و می‌دانیــم کــه شــبیه‌خوانی  ــا دورۀ ایشــان ب یــخ گذشــته ت ــر اهــل ایمــان از تار حکومــت ب

ــه دســت آورد.  ــۀ تصویــری و حرکتــی خویــش را از همیــن شــبیه‌های نخســتین ب پســین، مای

ی و بعــد حماســی شــبیه‌خوانی  بنابرایــن از همــان گام‌هــای نخســت پیدایــش، بُعــد ســوگوار

در کنــار هــم شــکل گرفــت و بالیــد. پیداســت کــه شــبیه‌خوانی از همــان گام‌هــای آغازیــن، 

ی اهــل تســنن و تشــیع بــود؛ گرچــه پــس از شــکل‌گیری، تنهــا  برآینــدی از گفت‌وگــوی رودررو

بــر اندیشــۀ شــیعیان از دیــن اســتوار شــد.

شــاید نخســتین حضــور اهالــی و ســپس شــخصیت‌هایی از پیــروان دین‌هــای دیگــر در 

ـ ‌بخش‌هــای فرعــی روایــت شــبیه ‌ــ دارد کــه بــه ســبب بــاور  یشــه در گوشــه‌هایی ـ شــبیه‌خوانی، ر

ــود. پیــش از  ــه روایت‌هــای آشــنای پیشــین افــزوده شــده ب شبیه‌ســرا و شــبیه‌گردان، آرام‌آرام ب

ی و گفتــار و ترتیــب روایــت در چهارچــوب  ی شــبیه‌نویس تنهــا در شــخصیت‌پرداز آن، نــوآور
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تجربه‌هــای  بــه  می‌توانســت  فضایــی  در  تنهــا  شــبیه‌نویس  بــود.  پیشــین  روایــت  آشــنای 

ی خوشــی بــدان نشــان نمی‌دادنــد، مــردم  گــر شــرع و علمــای دینــی رو تاز‌هتــر بپــردازد کــه ا

ــاور و بســتگی‌های دینــی  ــر آن خــرده نگیرنــد. شبیه‌ســازان نیــز به‌ســبب ب جامعــه )عــرف( ب

گاه مذهبــی، از ایــن محــدوده فراتــر نمی‌رفتنــد؛ امــا ورود شــخصیت‌هایی از دین‌هــای  و 

گشــود. ایشــان بــه  ی‌هــا در همــان چهارچــوب روایتــی شــبیه‌خوانی  دیگــر راه را بــرای نوآور

ی  ضــرورت دگرگونی‌هــای جامعــه و گاه ضــرورت داستانی/نمایشــی و گاهــی تنهــا بــرای نــوآور

گوشــه‌های  ی آوردنــد.  ی بــه پرداخــت شــخصیت‌هایی تــازه در شــبیه‌خوانی رو و نوپــرداز

افــزوده هماننــد خرد‌هداســتان‌هایی بودنــد کــه در فاصلــه‌ای از روایــت اصلــی تنیــده می‌شــد 

و روایتــی فرعــی را در فضــای احساســی یــا موقعیتــی هماننــد بــه روایــت اصلــی می‌پیوســت. 

گران  ایــن شــگرد از آن رو شــگفت‌انگیز و ارزش‌منــد اســت کــه دانســته‌های عمومــی تماشــا

را از روایــت، مخــدوش نمی‌کــرد؛ بلکــه یــادآور می‌شــد بخش‌هایــی هــم می‌توانــد هســتی 

گاهــی ندارنــد. به‌درســتی نمی‌دانیــم کــه ایــن ویژگــی را کــدام  داشــته باشــد کــه ایشــان بــدان آ

شــبیه‌نویس و در چــه دورۀ زمانــی بــه نســخه‌ها افــزود یــا کــدام شــبیه‌گردان در اجــرا شــکل 

موفقــی از آن را پیــش چشــم نهــاد کــه پذیــرش جامعــه و دیگــر اهالــی شــبیه را در پــی داشــت؛ 

یکردهــای تــازه نبــود و حتــی دیگــران را بــه  یــان ایــن رو ولــی پیداســت کــه مخالفتــی در جر

ــت. ــبیه‌خوانی واداش ــه‌ها در ش ــن گوش ــترش ای ــه، گس ی از آن و در نتیج ــرو پی

3. بازتاب ادیان3 

3-1. بازتاب ادیان در روایت‌ها و درون‌مایه‌ها 

نتوانیم  یم، شاید  به‌تمامی در دست ندار را  که متن‌های دورۀ آغازین شبیه‌نویسی  آنجا  از 

نشانه‌های  از  ولی  کنیم؛  پیگیری  را  شخصیت‌ها  این  ورود  دقیق  زمان  و  مسیر  به‌درستی 

برجای‌مانده چنین پیداست که حضور شخصیت‌های مسیحی در مجلس شهادت امام 
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یکرد شبیه‌نویس برای حضور پیروان دیگر ادیان‌ در شبیه‌نامه‌ها  حسین، شاید کهن‌ترین رو

زیرا در متن‌های  170(؛  کوچک‌زاده، 1389:  و   216-169  :1355 ، باشد )بنگرید به خوجکو

در  دگرگونی  نخستین  که  پذیرفتنی‌ست  و  یافت  آن‌ها  از  ردی  می‌توان  نیز  کهن  بازماندۀ 

گوشه‌هایی مانند سلطان قیس  این شبیه‌نامه،  آغاز شود. در متن  متن مادر شبیه‌خوانی 

در  قیس  سلطان  نخست،  گوشۀ  در  می‌شود؛  دیده  اولیا  و  پیامبران  آمدن  نیز  و  وزیرش  و 

ی  که از پیامبرانی چون موسی و عیسی برای یار گرفتار شیری شده است  جنگلی از هند 

ی  مدد می‌طلبد ولی گشایشی برایش نیست. تا آنکه به راهنمایی وزیرش از امام حسین یار

می‌خواهد و امام به فریادش می‌رسد و او را نجات می‌دهد. در گوشۀ دیگر نیز ــ زمانی پیش 

ی‌اش می‌آیند که امام  از شهادت امام ــ حضرت موسی و عیسی و دیگر انبیا و اولیا برای یار

نمی‌پذیرد و شهادت را تقدیر خویش می‌داند )کوچک‌زاده، 1389: 170(. 

پاییــان بــه ایــران فزونــی گرفــت. از ایــن دوره بــود کــه  می‌دانیــم کــه از دورۀ صفــوی، ســفر ارو

گــون بــه ایــران آمدنــد.  ســفیران، گردشــگران، کشیشــان و مبلغــان مذهبــی بــا هدف‌هــای گونا

به‌عنــوان  گاه  کــه  کردنــد  و منتشــر  نوشــتند  گزارش‌هایــی  و  ایشــان، ســفرنامه‌ها  از  برخــی 

یگانــه ســندهای اجــرای شــبیه در ســال‌های دور بــه مــا رســیده اســت؛ بنابرایــن جلــو‌های از 

ــته  ــتی داش ــش از آن هس ــا پی ــار ی ــبیه‌نویس دورۀ قاج ــۀ ش ــی و اندیش ــان در زندگ ــور ایش حض

و شــاید از همیــن مســیر بــه شــبیه‌نامه‌ها راه یافتــه اســت. تماشــای شــبیه‌خوانی در دورۀ 

ــار ایــران بــرای  ، ‌به‌ویــژه دورۀ ناصری نیــز یکــی از فاخرتریــن جلو‌ههــای گردشــگری درب قاجار

میهمانــان خارجــی بــود و بــه تشــریفات ویــژه بــرای ایشــان تعبیــر می‌شــد؛

»در مــاه محــرم وقتــی در تکیــۀ دولــت تعزیــه برپــا می‌شــد، ســفیران کشــورهای خارجــی مقیــم 

ــده  ــه خوان ــه تعزی ــا یکــی از ســفیران ب گــر اتفاق ــه دعــوت می‌شــدند و ا ــه تماشــای تعزی تهــران ب

ــا آن کشــور بــه تیرگــی گراییــده و مایــۀ گلــه و  نمی‌شــد، نشــان آن بــود کــه روابــط دولــت ایــران ب

اعتــراض می‌شــد« )یغمایــی، 1349: 423(. 
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بــه ایــن ترتیــب، تماشــای شــبیه‌خوانی بــرای فرنگیــان بیــش از ســرگرمی، جلو‌های سیاســی 

ــه حضــور  ــز بارهــا در خاطراتــش ب از یــک دیپلماســی موفــق هــم می‌یافــت. عزیزالســلطان نی

ســفیران هنــگام شــبیه‌خوانی اشــاره می‌کنــد. بــرای نمونــه در یادداشــت دوشــنبه، دهــم صفــر 

1320 نوشــته اســت؛ 

»چهار به غروب، سفیر کبیر با نایب سفارت‎خانه‌شان آمدند. تا آن‌ها آمدند، شروع به تعزیه 

ینب بود و دستگاه، خیلی بود. بعد اهل شام را امیرتیمور  شد. امروز تعزیۀ امیرتیمور و وفات ز

آورد و چوب زدند. سفیر از این حرکت بسیار تعجب کرد. تعزیه تمام شد. در ایوان عمارت به 

اتفاق سفیر آمدیم و نشستیم« )ملیجک، 13۷۶: 222(. 

ســندهایی دیگــر نشــان می‌دهــد کــه ایــن دعوت‌هــا پیــش از دورۀ ناصــری نیــز انجــام 

می‌شــده اســت. بــرای نمونــه، هدایــت در کتــاب روضة‌الصفــا نوشــته اســت؛ »در زمــان شــاه 

ــهدا  ــۀ سیدالش ی ــس تعز ــا و مجال ــی در تکای ــفرای دول خارج  ــــ س ــاه قاجار ماضی ــ محمدش

یچــه و  باز امثــال  را  آنــان اســت، آن مجمــع  حاضــر می‌شــدند و چنــان ‏کــه رســم ولایــات 

کــه میــرزا حســین  تماشــاخانۀ خــود تصــور می‌کردنــد« )هدایــت، 1339: 788(؛ همچنیــن 

مشــیرالدوله )صــدر اعظــم دورۀ ناصــری 1288- 1290 هـــ.ق.( بــه ناصرالدین‌شــاه نوشــته و از 

او بــرای حضــور وزیرمختــار روســیه در تکیــۀ دولت، ‌هماننــد ســال گذشــته، اجــازه خواســته 

اســت )شــهیدی، 1380: 139(،‌ گویــای علاقــۀ ایــن ســفیران بــرای تماشــای شــبیه‌خوانی بــوده 

یچــه‌ای دیگــر بــه آن نگریســته اســت؛ »از ســفرای خارجــی  اســت. لیــدی شــیل نیــز از در

یــه شــرکت کننــد  معمــولاً بــه وســیلۀ صــدر اعظــم دعــوت می‌شــود کــه در مراســم اجــرای تعز

و غالبــا مــن نیــز جــزو مدعویــن ایــن برنامه‌هــا بــودم. البتــه بایــد دانســت کــه نپذیرفتــن ایــن 

گویــا همــۀ اقلیت‌هــای دینــی اجــازه  کتی‌ســت« )شــیل، 1362: 68(.  دعــوت، دلیــل بی‌نزا

داشــتند در روزهــای عــادی ــ بــه جــز تاســوعا و عاشــورا ــ بــه تکیــۀ دولــت بیاینــد و مجالــس 

شــبیه‌خوانی را ببیننــد؛ به‎جــز اهــل تســنن.‬



103 گونه‌گون در شبیه‌خوانی اسلامی بازتاب دین‌های 

3-1-1. مسیحیان

نمی‌دانیم  می‌پرداختند.  مسیح  دین  تبلیغ  به  ایران  در  صفوی  دورۀ  از  فرنگی  کشیشان 

در  کنشی  وا تازه،  گوشه‌های  این  پرداخت  و  ساخت  برای  نخستین  شبیه‌نویسان  یکرد  رو

کشیشان به اسلام؛ زیرا بر  برابر چنین حرکت‌های دینی غیراسلامی بود یا برای دعوت آن 

یخی  کات فراوانی میان ادیان ابراهیمی فرض شده و در نگاه تار اساس آموز‌ههای قرآن، اشترا

ادیان ‌دیگر  پیروان  با  مفهومی  یا  فکری  یارویی  رو ایرانیان ــ  ــ به‌ویژه  مسلمانان  هیچ‌گاه  نیز 

خوبی  یستی  هم‌ز می‌توانستند  دینی  اقلیت  قالب  در  دین‌ها  این  پیروان  پس  نداشته‌اند. 

زمینه‌های  ایران،  سنیان  و  شیعیان  میان  درحالی‌که  باشند؛  داشته  ایرانی  مسلمانان  با 

یارویی بوده است. بر همین اساس، شاه عباس صفوی به جنگ  یخی ویژ‌های برای رو تار

و دشمنی با همسایۀ عثمانی می‌پرداخت ولی با نمایندگان پاپ و کشورهای مسیحی که 

هم‌زمان درگیر جنگ با عثمانی بودند، سر سازش و دوستی داشت. 

بــرای  پیشــین  دینــی  چهارچــوب  از  گریــز  را  شبیه‌نویســان  یکــرد  رو ایــن  بتــوان  شــاید 

ی و روایت‌هــای تــازه نیــز دانســت. از متن‌هــای برجامانــده، چنیــن بــه  دســتیابی بــه نــوآور

نظــر می‌رســد کــه شــبیه‌نویس معتقــد، راهــی بهتــر بــرای تبلیــغ دینــش در برابــر آن کشیشــان 

گاهــی و شــناخت امــام  یافتــه اســت. او در متــن اثــرش از ترســایانی یــاد می‌کــرد کــه پــس از آ

بــه اســام می‌پیوســتند و رســتگار می‌شــدند.

گیرشــدن همیــن گوشــه‌های تــازه بــود کــه در مســیر دگرگونــی متن‌هــا  شــاید گســترش و فرا

ــه،  ــرای نمون ــروان دیــن مســیح همــوار کــرد. ب ــرای پیدایــش شــبیه‌نامه‌های مســتقل پی راه را ب

کامــل  و  کهــن  کمابیــش  و  مســتقل  متن‌هــای  از  تاز‌هداماد« ‌کــه  نصرانــی  »وهــب  مجلــس 

ا‌ســت، بایــد در دورۀ دوم یــا ســوم شبیه‌نویســی نوشــته شــده باشــد؛ دور‌های کــه از حساســیت 

گاهــی  گران و قشــریون نیــز اندکــی کاســته شــده و شــبیه‌نویس و شــبیه‌گردان، چنــان آ تماشــا

یــداد دور و نه‌چنــدان  و توانایــی فنــی نســبت بــه کارشــان یافته‌انــد کــه می‌تواننــد حتــی هــر رو
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ی از شــخصیت‌ها  کــه بســیار مربــوط را بــا واقعــۀ عاشــورا پیونــد زننــد. در ایــن دوره اســت 

ــد.  ــدل می‌گردن ــه قهرمــان اصلــی شــبیه‌خوانی ب ــه اصــل روایــت راه می‌یابنــد و ب از حاشــیه ب

کــه بــه دعــوت امــام حســین مســلمان شــده اســت، بــه همــراه نوعــروس و  وهــب نصرانــی 

مــادرش بــا کاروان امــام بــه کربــا مــی‌رود. چــون بــه میــدان مــی‌رود، برخــی مخالفــان را از میــان 

یــده می‌شــود. مــادر کــه بــه خونخواهــی پســر بــه  برمــی‌دارد و ســپس ســرش بــه دســت آنــان بر

، 1355؛: 169ـ 216(. یــد بــه خوجکــو میــدان رفــت، نخســتین زن شــهید کربــا بــود )بنگر

باقی  مسیحیان  حضور  از  که  شبیه‌نامه‌هایی  نمایشی‌ترین  و  شگفت‌ترین  از  یکی 

مانده، مجلس »زن نصرانی«ست که آشکارا دستاورد دور‌ههای پایانی شبیه‌نویسی‌ شمرده 

تا  آن می‌شوند  بر  که  از صحرایی می‌گذرد  تاجر  زنی  ی  به سالار ی  قافله‌ای تجار می‌شود. 

که میخ می‌زنند،  کنند ولی به هر جا  پا  اندکی بیاسایند. غلامان می‌خواهند چادرهایی بر

گوشه‌ای  از خستگی در  بیرون می‌زند و همه در حیرت می‌مانند. زن  از زمین  تازه  خونی 

که مرا بار  که می‌گوید اینجا زمینی‌‌ست  ع( را می‌بیند  به خواب می‌رود و در خواب، مسیح)

ی که  دیگر به صلیب کشیدند و سپس به شرح واقعه می‌پردازد. در این هنگام، عربی بدو

و  به دست نمی‌آورد، عصبی شده  و چیزی  آمده است  تاراج وسایل شهدا  و  برای دزدی 

لگدی به تن بی‌سر امام می‌زند. از جسد نیز خون تازه بیرون می‌زند. عرب وحشت می‌کند 

ی بر امام شهید وارد می‌شوند. در پایان،  و می‌گریزد. سپس پیامبران و امامان برای سوگوار

ی داده، مسلمان  این صحرا رو آنچه در  به  گاهی  آ با  برخاسته است،  از خواب  که  دختر 

این  اجرای  شاهد  خورشیدی ‌ـ‌ـ   1243 و  ــ ‌1242  پیاپی  سال  دو  که  گوبینو  کنت  می‌شود. 

و  نگاشته  کتابش  در  را  آن  از  مفصل  شرحی  که  آمده  هیجان  به  چنان  است،  بوده  شبیه 

 :1957 ، که من دید‌ه یا خواند‌هام« )گوبینو افزوده است؛ »این بالاتر از همۀ چیزهایی‌‌ست 

که متن در سال 1241 ش. نوشته شده و  یافت  گوبینو می‌توان در 400(. همچنین از نوشتۀ 

یخ  تار این  از  گزارش می‌نویسد؛ »دو سال پیش  آغاز  در  او  زیرا  تاز‌هتر است.  شبیه‌نامه‌ای 

.)390 :1957 ، نوشته شده است« )گوبینو
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بهره  مسیحی  شخصیت‌های  از  به‌گونه‌ای  که  بازمانده  شبیه‌نامه‌های  برخی  نام 

و وزیرش )از مجلس شهادت امام(، حکایت  گوشۀ سلطان قیس  برد‌هاند، چنین است؛ 

جوان نصرانی )گوشه‌ای از مجلس شهادت امام حسین(، آمدن انبیا و امامان )از مجلس 

تاز‌هداماد،  نصرانی  وهب  شام،  بازار  امام،  برای  فرنگی  مهلت ‌خواستن  امام(،  شهادت 

(، محشر جدید،  ع(، روز محشر )صحرای محشر ، شهادت امام موسی کاظم) ی پیامبر عزادار

شیرین،‌  و  عزیز  دیر  راهب،  و  سلیمان  دیر  سلیمان،  وزیر  با  ینب  ز وفات  فرنگ،  قانیای 

 ، ، وفات مریم، تولد حضرت عیسی، شست بستن دیو عروسی ملکه ‌آفاق مادر صاحب‌الامر

ظُهری، دختر مصری، زن نصرانی، کاهور ارمنی و جاثَلیق نصرانی. شاید شگفت‌انگیزترین 

عیسی  تولد  و  مریم  وفات  ایران،  شبیه‌نامه‌های  در  مسیحی  شخصیت‌های  و  روایت‌ها 

باشد که فضایی یکسره ترسایی دارد و تنها در اندکی از لحظه‌ها به ماجرای کربلا هم گریز 

گون دارند و حتی برای مجلس‌های هم‌نام  می‌زند. از آنجا که شبیه‌نامه‌ها نسخه‌هایی گونا

گاه شخصیت‌هایی متفاوت یافت، نمی‌توان متن‌های یادشده را در  نیز می‌توان متن‌ها و 

حکم همۀ شبیه‌نامه‌هایی دانست که شبیه ارمنیان را در بر می‌گیرند. 

3-1-2. یهودیان

بــه نظــر می‌رســد شــخصیت‌های یهــودی، دومیــن گــروه از پیــروان دیگــر ادیــان هســتند کــه بــه 

شــبیه‌نامه‌ها راه یافته‌انــد. برخــاف مســیحیان کــه اغلــب آن‌هــا در این‌گونــه متن‌هــا بــه نیکــی 

و درســتی تصویــر شــد‌هاند، یهودیــان ــ ‌بــه جــز حضــرت موســی ــ بیشــتر شــخصیت‌هایی 

فرصت‌طلــب و ســودجو هســتند کــه گاه دســت بــه کنش‌هایــی می‌زننــد کــه آن‌هــا را معمــولاً 

یــدادی، اســام می‌آورنــد و  کنــش بــه رو در صــف اشــقیا می‌نشــاند)4(؛ مگــر کســانی کــه در وا

ــدۀ پیــروان  ــام برخــی از شــبیه‌نامه‌های دربرگیرن ــودن خویــش خــارج می‌شــوند. ن از یهــودی ‌ب

موســی در ادامــه آمــده اســت؛ آمــدن انبیــا و امامــان )از مجلــس شــهادت امــام(، موســی و 

یــدن یهــودی )گوشــه‌ای در مجلــس وفــات خدیجــه(، صالــح  یــش بیابانــی، دســت‌ بر درو
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یهــودی، نان‌پختــن حضــرت فاطمــه)س(، ظُهَــری، شــمعون یهــودی، حفــر خنــدق بــا جنــگ 

ی موســای عمــران، دیــر عزیــز و شــیرین، مرغــان و  ، عــزادار عَمــرو بــن عبــدود، جنــگ خیبــر

خبــر آوردن کبوتــران، فاطمــۀ صغــرا بــا نامــه‌ نوشــتن، عبــا گــم ‌کــردن،‌ هابیــل و قابیــل، شســت 

کربــا،‌ مرحــب  ، پرســش و پاســخ دهقــان یهــودی بــا ســید ســجاد)درودش بــاد( در  ‌بســتن دیــو

یهــودی، خســرو جمشــید، عاشــق ‌شــدن دختــر یهــودی بــه جاســب عــرب )روســی، 1396: 

423(، مجلــس حــق گفتــن منصــور حــاج و کشــیدن او را بــه حکــم شــرع بــه دار مــای روم 

، دختــر کــور و کــر و افلیــج می‌خــورد و  کــه خــون او را در شیشــه پنهــان می‌کنــد بــه جــای زهــر

حاملــه می‌شــود و شــمس تبریــز را‌‌ می‌زایــد )روســی، 1396: 357(. 

در بیشــتر ایــن مجلس‌هــا زن یهــودی، مــرد یهــودی، پســر یهــودی و یــا دختــر یهــودی 

دیــده می‌شــود و در برخــی نیــز شــخصیت یهــودا حضــور دارد. اهالــی نصرانــی و یهودی، جــز 

ــد.  ــی ندارن ــوند و نام ــناخته می‌ش ــان ش ــه دین‌ش ــبیه‌نامه‌ها ب ــتر در ش ــی، بیش ــی و موس عیس

در ایــن میــان، اندکــی چــون وهــب نصرانــی، صالــح یهــودی، مرحــب یهــودی و اندکــی دیگــر 

ــش  ــانگر کی ــده و نش ــان آم ــۀ نامش ــز در ادام ــان نی ــی ایش ــبت دین ــه نس ــتند. گرچ ــتثنا هس اس

آنــان اســت. شــاید پرداخــت جزئی‌نگــر ایــن شــخصیت‌ها در نــگارش شــبیه‌نامه‌های ویــژه 

 ، یخــی مشــخص، مهم‌تریــن دلیــل ایــن تفــاوت باشــد. بــه بیــان دیگــر یــا نشــان ‌دادن زمینــۀ تار

آن‌هــا در ایــن شــبیه‌نامه‌ها از شــخصیت‌های نمونــه‌‌وار مســیحی و کلیمــی، اندکــی متمایــز 

ــه،  ــرای نمون ــت. ب ــده اس ــر ش ــان نزدیک‎ت ــخصیت ایش ــی و ش ــه زندگ ــت ب ــرا روای ی ــد‌هاند؛ ز ش

 ، چکیــدۀ طــرح داســتانی مجلــس صالــح یهــودی بدیــن قــرار اســت؛ پــس از فتــح خیبــر

کــودکان حضــرت علــی بــه اســتقبالش می‌شــتابند؛ ولــی پیــش از رســیدن بــه او گــم می‌شــوند. 

امــام حســن بــه خانــه بازمی‌گــردد ولــی امــام حســین اســیر صالــح می‌شــود کــه دو نوجوانــش بــه 

ی کار می‌کشــد. جبرییــل  دســت علــی کشــته شــد‌هاند. صالــح از حســین کــودک بــرای آبیــار

بــه پیامبــر خبــر می‌دهــد و پیامبــر او را می‌خوانــد. در پایــان، صالــح بــا صحبت‌هــای پیامبــر 

از کــرد‌هاش پشــیمان و مســلمان می‌شــود )صالحــی راد، 1380: 173(.
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خیال‌انگیزتریــن شــبیه‌نامه‌ای کــه از شــخصیتی یهــودی بهــره می‌بــرد، شــاید مجلــس 

»حــق ‌گفتــن منصــور حــاج« باشــد کــه یکــی از آخریــن متن‌هــای نوجــوی نوشــته شــده در 

کــه شــبیه‌خوانی هنــوز زندگــی می‌کــرد و پویایــی، نفس‌هایــی  دورۀ قاجــار اســت؛ دور‌های 

یخــی روشــنی حضــور نــدارد و اشــارۀ  تــازه در آن می‌دمیــد. در ایــن متــن، کمابیــش زمینــۀ تار

، تالــی روایــت  ــان دیگــر یخــی و در ادامــه، شــخصیت‌هایی از ادی ــه دور‌ههــای تار گه‌گاهــی ب

ی و واقع‌گریــزی فضــا و روایــت ایــن  عارفانــه‌ و تمثیلــی شــبیه‌نامه اســت. بــا همــۀ خیال‌پــرداز

شــبیه‌نامه، پرداخــت شــخصیت یهــودی ایــن متــن در همــان چهارچــوب شــخصیت‌های 

ی  نمونــه‌وار یهــودی می‌مانــد و از آن نمی‌گــذرد. یهــودی ایــن شــبیه‌نامه ــ هماننــد بســیار

بــا ذهنیــت  و هماهنــگ  اســت   ــ طمــع‎کار  از هم‌نوعانــش در شــبیه‌نامه‌های دیگر دیگــر 

جامعــۀ پدیدآورنــده، می‌فــروش. از آنجــا کــه گزارشــی از اجــرای ایــن متن ــ بــه دورۀ پیدایش ــــ 

در جایــی نیامــده، بــه نظــر می‌رســد کــه متــن فرصتــی بــرای اجــرا و در نتیجــه پالایش‌هــا و 

ــت.  ــه اس ــری نیافت ــی و هن ــای فن دگرگونی‌ه

در برابـر این‌گونـه حضـور یهودیـان در شـبیه‌نامه‌ها، دسـته‌ای دیگـر از متن‌هـا هم هسـتند 

که در آن‌ها از کلیمیان شریر خبری نیست؛ همانند »مجلس مرغان و خبر آوردن کبوتران«. 

در ایـن شـبیه‌نامۀ خیالـی، یهـودی و دختـر نابینـا و فلجـش در مدینـه زندگـی می‌کننـد و پدر 

ی کبوتـری نزد دختر  مجبـور اسـت هـر روز دختـرش را در خانـه تنهـا گـذارد و بـه بازار بـرود. روز

یهـودی می‌آیـد و از چشـمش قطـره خونـی بـه چهـرۀ دختـر می‌افتـد و دختـر شـفا می‌یابـد؛ 

دید‌ههایش بینا و دسـت و پایش توانا می‌شـود. دختر از کبوتر می‌پرسـد که آیا شـکار شاهین 

شـده اسـت کـه چنیـن چشـم‌ها و نـوک و بال‌هایـش خونیـن شـده اسـت؟ کبوتـر می‌گویـد کـه 

ایـن خـون او نیسـت؛ خـون حسـین شـهید اسـت کـه اینک در کربلا کشـته شـده و مـرغ قاصد 

خـون بـرای دختـر کوچـک امـام اسـت. دختر یهـودی درمی‌یابد که از خون سیدالشـهدا شـفا 

یافتـه اسـت؛ پـس بـه بـازار مـی‌رود و پـدرش را می‌یابـد و ماجـرا را برایـش می‌گویـد. یهـودی 

یـداد، مسـلمان می‌شـود )کوچـک‌زاده، 1389:  یافتـن رو بـا دیـدن دختـر درمـان ‌شـد‌هاش و در
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307(. ایـن شـبیه‌نامه از سـرود‌ههای میـرزا محمدتقـی شـبیه‌گردان اسـت و شـاید نخسـتین 

نسـخۀ ایـن شـبیه‌نامه بـا ایـن روایـت شـگفت باشـد )مجلـس، نسـخۀ 20444(. در نسـخه‌ای 

کـه بـه سـال 1301 هــ.ق. نگاشـته شـده، زن یهـودی نیـز بـه روایـت  دیگـر از همیـن مجلـس 

افـزوده شـده اسـت )مجلـس، نسـخۀ 20443(. 

3-1-3. هندوها

در میــان شــبیه‌نامه‌ها، متن‌هایــی انــدک نیــز از شــخصیت‌های هنــدو باقــی مانــده اســت؛ 

ــه  ــان ب ــاد هنــد کــه ن ــر شــاه حیدرآب ، دخت ــر هنــدی، بت‌پرســت هنــدی، عبــاس هنــدو دخت

کــرد و حضــرت عبــاس او را نجــات داد، زن هنــدی  گــدا داد و پــدرش دســتانش را قطــع 

ی شــبیه ــ برخــاف مســیحیان و یهودیان ــــ ویژگــی  )مــرد و نامــرد()5(. شــخصیت‌های هنــدو

و کارکــردی یگانــه در متن‌هــا ندارنــد؛ همیــن کــه نامســلمان هســتند و کیــش دیگــری دارنــد، 

گونــی ا‌ســت کــه هنــدو  روایــت شبیه‌ســرا را پیــش می‌برنــد. شــاید تنهــا بــرای رنگ‌آمیــزی و گونا

، چکیــدۀ  ــه‌وار ــرای آشــنایی نمون ــا کلیمــی باشــند. ب شــد‌هاند؛ چــه بســا می‌توانســتند ترســا ی

شــبیه‌نامۀ عبــاس هنــدو چنیــن اســت؛ کســانی در پــی آننــد کــه بــرای مــاه محــرم، مجلــس 

کننــد ولــی کســی را بــرای شــبیه حضــرت عبــاس نمی‌یابنــد. بــه شــکل  پــا  شــبیه‌خوانی بر

یــارو می‌شــوند کــه هندوســت ولــی ظاهــرش بســیار مناســب  اتفاقــی، در گــذر بــا جوانــی رو

نقــش اســت. هنــدو می‌پذیــرد شــبیه حضــرت عبــاس را بخوانــد؛ بــه شــرطی کــه پــدرش از 

گاه نشــود. مجلــس شــبیه‌خوانی شــهادت عبــاس اجــرا می‌شــود ولــی در پایــان،  ایــن ماجــرا آ

گاه شــده اســت، دســتان پســرش را قطــع می‌کنــد و پســر را از خــود  پــدر هنــدو کــه از ماجــرا آ

ــه  ــن س ــوند. ای ــده می‌ش ــد‌هاند، ران ــی ش ــه میانج ــز ک ــرش نی ــادر و خواه ــی او م ــد. در پ می‌ران

ــرای روا کــردن  ــوادۀ امــام، ب ــر هــر یــک از خان ــد و حاجــت می‌طلبنــد و نظی ــان می‌رون ــه بیاب ب

خواسته‌شــان بــر زمیــن پیــدا می‌شــود؛ حضــرت عبــاس بــرای درمــان هنــدو و بازگردانــدن 

: دو شــبیه عبــاس بــر یــک صحنــه(، حضــرت  یــد‌هاش )صحنــه‌ای شــگفت‌آور دســت‌های بر
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فاطمــه بــرای شــفای مــادر عبــاس هنــدو و ســکینه )دختــر امــام( بــرای خواهــرش )بــرای 

یــد بــه بیضایــی، 1384: 46- 47(. در ایــن مجلــس، موقعیتــی شــکل  گاهــی بیشــتر بنگر آ

یخــی از میــان مــی‌رود  می‌گیــرد کــه شــبیه‌خوان بــا نقــش یکــی می‌شــود و به‌گونــه‌ای فاصلــۀ تار

یافتــه شــود کــه ســتمگر و مظلــوم در هــر دور‌های می‌تواننــد باشــند؛ حتــی در دورۀ مــا! ــا در ت

جالـب اسـت کـه کمابیـش همـۀ متن‌هـای این گـروه )شـبیه‌نامه‌هایی با شـخصیت‌های 

(، جاذبـه‌ و تـوان نمایشـی نیرومنـدی دارنـد و بـر دانسـته‌های فنـی و پرداخت نمایشـی  هنـدو

شبیه‌نویسـان و شـبیه‌گردانان اسـتوار شـد‌هاند؛ نـه بـر اعتقـاد دینـی صرف‌شـان. چنـان‎ کـه از 

ایـن متن‌هـا و شـیوۀ پرداخـت دقیـق و نمایشـی آن‎هـا می‌تـوان پـی بـرد کـه ایـن شـبیه‌نامه‌ها 

کـه  نامـرد«  و  مـرد  یـا  هنـدی  »زن  شـبیه  به‌ویـژه  شبیه‌نویسـی‌اند؛  تکامـل  دورۀ  دسـتاورد 

گزینـش روایـت و  یخی و آشـنای شـبیه‌نامه‌ها دور می‌کنـد و بـا  روایتـش را از فضـای شـبه‌تار

شـخصیت‌هایش از جامعـۀ دورۀ نـگارش، بیشـتر بـه نمایش‌هـای اخلاقـی سـد‌ههای میانـۀ 

پـا پهلـو می‌زنـد. ارو

3-1-4. ادیان دیگر و مذاهب دیگر اسلام 

ــا پیــروان دیگــر مذهب‌هــای‌  در نســخه‌های شــبیه‌خوانی می‌تــوان ردی از دین‌هــای دیگــر ی

ــیر کــردن آدم و حــوا در بهشــت،  ــد. شــبیه‌نامه‌هایی چــون سِ ــز دی اســام )اهــل ســنت( را نی

ابراهیــم خلیــل،  انداختــن  آتــش‌  320(، در  نــوح پیغمبــر )روســی، 1396:  کشــتی‌ ســاختن 

ایــوب  صادق‌الوعــد،  اســماعیل  حضــرت  جرجیــس،  حضــرت  اســماعیل،  قربانی‌کــردن 

یــا، ســلیمان و بلقیــس، یوســف و بــرادران )بــه چــاه ‌انداختــن  ، شــهادت یحیــای زکر پیامبــر

یوســف(، فروختــن یوســف )یوسف‌فروشــی(، پادشــاهی یوســف، یوســف و زلیخــا، تولــد 

 ، حضــرت علــی، فضــل و فتــاح )فتاح‌شــاه(، معجــزۀ امام‌حســن در چیــن، عروســی شــهربانو

، رقیــه مغیــره، نــزول زهــره )ازدواج فاطمــۀ زهــرا(،  ، اســام‌ آوردن مالــک اشــتر صحــرای محشــر

ــته‌اند. ــن دس ــی( از ای ــازرگان/ بلخ ــز ب ی )هرم ــار ی ــدک و چهار ــاغ ف ــب ب ، غص ــور امیرتیم
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شاید شگفت‌ترین شبیه‌نامۀ این بخش، نسخۀ چهار بخشی/مجلسی یوسف باشد که چنان 

که در چهار شب پیاپی اجرا می‌شده و شاید نخستین پرداخت مجموعه‌ای  طولانی بوده 

)سریالی( رویدادها در شبیه‌خوانی، پس از ماجرای عاشوراست. احتمالاً این تنها پرداخت 

سریالی در شبیه‌نامه‌های ادیان دیگر باشد که اینک به دستمان رسیده است. 

در مجلــس نخســت ایــن متــن )بــه چــا‌ه انداختن یوســف( یوســف کــه کوچک‌تریــن فرزند 

یعقــوب پیامبــر اســت، بیــش از دیگــر بــرادران مهــر و لطــف پــدر را می‌بینــد کــه ســبب رشــک 

ــد  ــه صحــرا می‌برن ــرای چــرای گوســفندان ب ی او را ب ، آن‌هــا روز برادرانــش می‌شــود. از ایــن ‌رو

و درون چاهــی می‌اندازنــد و پیراهنــش را بــه خــون حیوانــی رنگیــن می‌کننــد و در بازگشــت، 

یــده می‌بینــد،  کــه پیراهــن را نادر یــده اســت و یعقــوب  کــه گرگــی او را در پــدر را می‌گوینــد 

نابینــا  روزان و شــبان،  یــۀ بی‌امــان  گر و  انــدوه  از  و  کار اســت  کــه حیلــه‌ای در  درمی‌یابــد 

ــند و  ــان می‌رس ــاه کنع ــان چ ــر هم ــه‌ای س ــف( قافل ــن یوس ــس دوم )فروخت ــود. در مجل می‌ش

بــرای برداشــتن آب، دلــوی بــه چــاه می‌اندازنــد و یوســف کــودک در دلــو می‌نشــیند و بــالا 

ــازار  ــد. در ب ــرده بفروش ــوان ب ــا به‌عن ــرد ت ــر می‌ب ــه مص ــود ب ــا خ ــت کاروان او را ب ــد. سرپرس می‌آی

برد‌هفروشــان زلیخــا دل بــه زیبایــی یوســف می‌بــازد و از همســرش فوتیفــار کــه عزیــز مصــر 

ی باشــد. یوســف بــه قصــر  اســت، می‌خواهــد او را بــرای خانــه‌اش بخــرد تــا خدمت‎گــزار و

دارایــان راه می‌یابــد. در مجلــس ســوم )یوســف و زلیخــا( کــه چنــد ســالی گذشــته اســت، 

ی درآمیــزد. یوســف از چنیــن  کــه بــا و زلیخــا عاشــق یوســف می‌شــود و از او می‌خواهــد 

، زلیخــا او را بــه خیانــت متهــم می‌کنــد تــا همســرش  خطــا و خیانتــی می‌گریــزد. از ایــن‌ رو

او را از میــان بــردارد؛ ولــی فوتیفــار کــه درســتی و راســتی یوســف را می‌دانــد، بــه حذفــش تــن 

نمی‌دهــد و به‌ناچــار او را بــه زنــدان می‌انــدازد تــا مدتــی بمانــد و فرامــوش شــود. در مجلــس 

چهــارم )پادشــاهی یوســف( یوســف بــرای تعبیــر خــواب، از ســوی پادشــاه مصــر فراخوانــده 

بــه او جایگاهــی مهــم می‌دهــد و رفته‌رفتــه  زنــدان بیــرون می‌آیــد و پادشــاه  از  می‌شــود و 

مقامــش فراتــر مــی‌رود تــا ســرانجام بــه پادشــاهی مصــر می‌رســد )فیــاض، 1367: 84- 145(. 
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برخــی معتقدنــد بــا آنکــه برخــی شــبیه‌نامه‌ها بــه روایتــی جــز شــخصیت‌های شــیعه و 

اســام می‌پردازنــد، روایتــی اســامی را ‌بــر اســاس متن‌هــای اســامی هماننــد قــرآن‌ از آن‌هــا 

بازگــو می‌کننــد و چنــدان رابطــه‌ای بــا روایــت یــا تفســیر ادیــان دیگــر ندارنــد؛ ولــی یادداشــت 

یــخ چهارشــنبه دوازدهــم رمضــان 1313 هـــ.ق، مــا را بــا نظــری دیگرگــون  اعتماد‌الســلطنه بــه تار

کــرده بودنــد  آشــنا می‌کنــد؛ »]...[ بدبختانــه ســفیر کبیــر را در ایــن مجلــس وقیــح دعــوت 

کــه تمــام، برخــاف نــص قــرآن بــود و مــا را در  یــۀ حضــرت یوســف را درآورده بودنــد  و تعز

میــان تمــام ملــت اســام رســوا نمودنــد« )اعتمادالســلطنه، 1345: 1206(. گرچــه نوشــته‌های 

کــه او هیــچ‌گاه رابطــه‌ای نیــک بــا شــبیه‌خوانی نداشــته،  اعتمادالســلطنه نشــان می‌دهــد 

یافــت. دیگــر  ــا روایــت قرآنــی‌اش در از ایــن نوشــته‌ می‌تــوان تفــاوت روایــت شــبیه‌ یوســف را ب

آنکــه ایــن متــن به‌روشــنی نشــان می‌دهــد کــه شــبیه‌خوانی در دورۀ شــکوفایی‌اش، پــای در 

ــازه نهــاده و دگرگونی‌هایــی نویــن از ســر گذرانــده و شــاید ســرعت ایــن دگردیســی  مســیری ت

، روایــت  گاهــان آن دوره را نیــز بــه شــگفتی واداشــته اســت. از ســوی دیگــر چنــان بــوده کــه آ

بــه  یــا  شــد‌هاند  ســاخته  اســامی  واقعــه‌ای  اســاس  بــر  کــه  شــبیه‌نامه‌هایی  از  ی  بســیار

ی  حاشــیه‌ای از آن‌هــا پرداخته‎انــد نیــز پذیــرش همــۀ عالمــان دینــی را همــراه ندارنــد و بســیار

یخــی نیســت  یــم کــه اساســا شــبیه‌خوانی، نمایشــی تار آن‌هــا را ســاختگی می‌داننــد. از یــاد نبر

یخی‌ســت.  یــداد کهــن تار و تنهــا بازگــوی تخیــل و تصــور ملتی/شبیه‌نویســی معتقــد از یــک رو

عبــدالله مســتوفی کــه شــبیه‌خوانی را در دورۀ درخشــانش )دورۀ ناصــری( دیــده اســت، بــر ایــن 

نکتــه پــای می‌فشــارد؛ »در واقعه‌هــا هــم خیلــی پاپــی صحــت مطلــب نبودنــد و بیشــتر جنبــۀ 

حــزن‌آور قضیــه را رعایــت می‌کردنــد و در آن‌هــا صنعــت شــعری و بدیعــی بــه کار می‌بســتند« 

)مســتوفی، 1388: 289(. 

 همچنیــن در شــبیه‌خوانی می‌تــوان نشــانه‌هایی از ادیــان و اســطور‌ههای ایرانیــان پیشــین 

(، ســفر  دیــد کــه درک برخــی مفاهیمــش، نیازمنــد شــناخت آن‌هاســت. تــن پســین )رســتاخیز

و تقدیرگرایــی از جملــه مفاهیــم گسترد‌ها‌ی‌ســت کــه در شــبیه‌خوانی، بســیار دیــده می‌شــود. 
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همچنیــن جلــوۀ شــهادت را می‌تــوان بــا کنــش اســطور‌های بازگشــت پار‌ههــای نــور بــه بهشــت 

نــور در کیــش زروان، مانــی یــا زردشــت، بهتــر درک کــرد. 

ی‌هــا هــم از عنصرهــای دین‌هــای ایرانــی بهــره بــرده اســت.  یــه در برخــی ریز‌هنگار تعز

یشــه‌ای ایرانــی  بــرای نمونــه بــه نظــر می‌رســد شــیری کــه در برخــی مجلس‌هــا دیــده می‌شــود، ر

و کهــن دارد و بــه عقایــد مهرپرســتان بازمی‌گــردد. در میــان مهردینــان، شــیر مرحلــه‌ای میانــی 

ــک  ــی و پی ــش از پارس ــرباز و پی ــروس و س ــس از کلاغ و ع ــه پ ــود ک ــری ب ــل بش ــل تکام از مراح

اســطور‌های  داســتان‌های  در  همچنیــن   .)1381 )رضــی،  می‌گرفــت  قــرار  پــدر  و  خورشــید 

و  نشســته  ی  گاو بــر  ی  پیــروز نشــانۀ  بــه  کــه  هســت  )میتــرا(  مهــر  از  تصویــری  مهردینــان، 

دشــنه‌اش را در کتــف او فــرو کــرده اســت. چیرگــی شــیر بــر گاو کــه در نقش‌برجســته‌های 

ــر کهــن  ــد‌های از ایــن تصوی ــا در پارســه )تخــت جمشــید( می‌بینیــم، شــاید بازمان کاخ آپادان

کــه مهــر در  یایی‌هــای نخســتین بــه میتــرا باشــد. آن‌هــا بــر آن بودنــد  و بازگــوی اعتقــاد آر

ی در نبــرد  ی را کــه مانــع ســعادت آدمــی بــود بکشــت؛ پــس او را نمــاد پیــروز ، گاو هیــأت شــیر

می‌دانســتند)6(. از آنجــا کــه مهــر همــواره بــر گردونــۀ خورشــید ســوار بــود، آن را فرشــتۀ فــروغ و 

روشــنایی هــم می‌دانســتند و شــاید بــه دلیــل آنکــه مهــر در شــب یلــدا بــه دنیــا می‌آیــد و پــس 

( نیــز  یکــی )گاو ( بــر تار ی نــور )مهــر از پیدایــش بــه نبــرد بــا گاو مــی‌رود، آن را نشــانۀ پیــروز

، مهــر در اوســتا، نگهبــان پیمــان و دوســتی نیــز هســت1.  دانســته‌اند. از ســوی دیگــر

بــا اندکــی دگرگونــی  بــه ایــران، مهراندیشــی از میــان نرفــت؛ بلکــه  پــس از ورود اســام 

ــر  ــامی مه ــوۀ اس ــی جل ــرت عل ــس، حض ــن پ ــد. از ای ــی مان ــان باق ــی ایرانی ــان در زندگ همچن

ی از شــعرهای شــبیه  ی شــد)7(. چنیــن اندیشــه‌ای را می‌تــوان در بســیار گردیــد و جانشــین و

بازجســت کــه امامــان، خویــش را فرزنــد »شــیر خــدا« می‌داننــد یــا در بخــش مهمــی از مجلــس 

شــهادت امــام، حضــور شــیر را آشــکارا دیــد کــه بــه هنــگام شــهادت بــر بالیــن امــام می‌آیــد و 

1. بنگرید به بخش مهریَشت‌ در یشت‌ها )دوست‌خواه، 1377: 353- 388(.
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یــد1. نمونــۀ دیگــر از ایــن نشــانه‌ها، دســت بســتن امــام  او را در آغــوش می‌کشــد و برایــش می‌گر

ــه دســت حضــرت علــی ا‌ســت.  ــو ب ــا بســتن شســت دو دســت دی ــاد ی ع( از ســوی صی رضــا)

ــود  ــز ب بســتن دســت‌ها یکــی از آزمون‌هــای نوآمــوزان مهری‌‌ســت کــه مهــر نگهــدار پیمــان نی

یــد بــه رضــی، 1381(. )بنگر

جدول عنوان شبیه‌نامه‌ها با شخصیت‌هایی از دیگر ادیان

عنوان شبیه‌نامهکیش شخصیت

مسیحی

نصرانی  جوان  حکایت  امام(،  شهادت  مجلس  )از  وزیرش  و  قیس  سلطان  گوشۀ 

)از مجلس شهادت  امامان  و  انبیا  امام حسین(، آمدن  از مجلس شهادت  )گوشه‌ای 

ی  عزادار تاز‌هداماد،  نصرانی  وهب  شام،  بازار  امام،  برای  فرنگی  مهلت‌خواستن  امام(، 

(، محشر جدید، قانیای  ، شهادت امام موسی کاظم، روز محشر )صحرای محشر پیامبر

ینب با وزیر سلیمان، دیر سلیمان و راهب، دیر عزیز و شیرین،‌ عروسی  فرنگ، وفات ز

 ، دیو شست‌بستن  عیسی،  حضرت  تولد  مریم،  وفات   ، صاحب‌الامر مادر  ملکه‌آفاق 

ظُهری، دختر مصری، زن نصرانی، کاهور ارمنی، جاثَلیق نصرانی.

کلیمی

یش بیابانی، دست ‌بریدن  آمدن انبیا و امامان )از مجلس شهادت امام(، موسی و درو

یهودی )گوشه‌ای در مجلس وفات خدیجه(، صالح یهودی، نان‌پختن حضرت فاطمه، 

ی  ، عزادار ظُهَری، شمعون یهودی، حفر خندق با جنگ عَمرو بن عبدود، جنگ خیبر

نامه  با  صغرا  فاطمۀ  کبوتران،  خبرآوردن  و  مرغان  شیرین،  و  عزیز  دیر  عمران،  موسای 

،‌ پرسش و پاسخ دهقان یهودی  ‌‌نوشتن، عبا گم‌ کردن، ‌هابیل و قابیل، شست‌ بستن دیو

کربلا،‌ مرحب یهودی، خسرو جمشید، عاشق ‌شدن دختر یهودی به  با سید سجاد در 

جاسب عرب، مجلس حق گفتن منصور حلاج.

گون شبیه‌نامۀ شهادت امام حسین یا ظهر عاشورا. 1. بنگرید به نمونه‌های گونا
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عنوان شبیه‌نامهکیش شخصیت

هندو
، دختر شاه حیدرآباد هند که نان به گدا داد  دختر هندی، بت‌پرست هندی، عباس هندو

و پدرش دستانش را قطع کرد و حضرت عباس او را نجات داد، زن هندی )مرد و نامرد(.

ادیان دیگر و 

دیگر مذاهب 

اسلام

، آتش‌انداختن ابراهیم  سِیر کردن آدم و حوا در بهشت، کشتی‌ساختن نوح پیغمبر

خلیل، قربانی‌کردن اسماعیل، حضرت جرجیس، حضرت اسماعیل صادق‌الوعد، 

یا، سلیمان و بلقیس، یوسف و برادران )به  ، شهادت یحیای زکر ایوب پیامبر

چا‌هانداختن یوسف(، یوسف‌فروشی، یوسف و زلیخا، پادشاهی یوسف، تولد حضرت 

، رقیه مغیره، معجزۀ امام‌حسن  علی، فضل و فتاح )فتاح‌شاه(، اسلام ‌آوردن مالک اشتر

، نزول زهره )ازدواج فاطمۀ زهرا(،  ، امیرتیمور ، صحرای محشر در چین، عروسی شهربانو

ی )هرمز بازرگان/ بلخی(، زن زرگر سنی. یار غصب باغ فدک، چهار

3-2. بازتاب ادیان در ساختار

یــداد دینــی بپــردازد، از یــک شــکل دینی_‌ آیینــی  شــبیه‌خوانی پیــش از آنکــه بــه درون‌مایــه و رو

بهــره گرفتــه اســت کــه آن را در میــان دیگــر نمایش‌هــای شــرقی متمایــز می‌کنــد. بــه بیــان 

همانــا  تمدن‌هــا،  دیگــر  اهالــی  چشــم  بــه  شــبیه‌خوانی  یگانــۀ  ویژگــی  نخســتین   ، دیگــر

بــه هماننــدی  گونــی  گونا و مقاله‌هــای  پژوهش‌هــا  کنــون  تــا  اســت.  آن  ســاختار متفــاوت 

اشــاره  شــبیه‌خوانی  بــا  ســیاوش«  »ســوگ  و  ایــرج«  »کیــن  چــون  یادرفتــه‌ای  از آیین‌هــای 

گاه آن را »ســیاوش‌خوانی« یــا ادامــۀ آن نامید‌هانــد.  کــه  کرد‌هانــد1 و تــا آنجــا پیــش رفته‌انــد 

کــه از نشــانه‌های  ی از ایــن نوشــته‌ها وامــدار تخیــل پژوهشــی نویســندگان هســتند  بســیار

بــا  شــباهت‌هایی  یافتــن  و  آیین‌هــا  آن  دید‌هنشــدۀ  اجراهــای  و  باقی‌مانــده  انــدک  بســیار 

نمایــش شــبیه‌خوانی بــه ایــن نتیجــه رســید‌هاند کــه شــبیه ادامــه‌ای بــر آن آیین‌هــای کهــن 

1. برای نمونه بنگرید به )یارشاطر، 1384: 118- 127(.
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اســت. راســت اســت کــه می‌تــوان نســبت‌هایی میــان آن‌هــا یافــت؛ ولــی نمی‌تــوان بــه آســانی 

پذیرفــت کــه پــس از گذشــت ســد‌هها از پایــان آییــن »ســوگ ســیاوش« بــرای ملتــی کــه دچــار 

یخــی و اجتماعــی میــان دور‌ههــا و مردمــان شــده اســت ــ به ســبب نبــود  گسســت‌های تار

...ــــ روش‌هــا  و و فرهنگــی  باســوادان، اغتشــاش‌های سیاســی  کم‎بــودن  ی،  نوشــتار ســنت 

 ، چنــان در یــاد بمانــد کــه بتوانــد در شــبیه‌خوانی دور‌ههــای پســین رخ نمایــد؛ از ســوی دیگــر

ی بــر شــهادت امــام در دورۀ  ســیر تکاملــی شــبیه‌خوانی از آغــاز مراســم همگانــی ســوگوار

 ‌کــه به‌گونــه‌ای  دیلمــی )352 هـــ.ق./ ‌963 م.( تــا حــدود دورۀ زنــد و ســال‌های آغازیــن قاجار

مســتقل بــدل می‌شــود، نشــان می‌دهــد کــه چنــدان از آن میــراث کهــن بهــر‌های نبــرده و بــرای 

شــکل‌گیری، نیازمنــد زندگــی و تجربــه و زمــان بــوده اســت. پــس شــباهت‌ها از کجــا می‌آیــد؟ 

بــه نظــر می‌رســد کــه بیشــتر ایــن‌ همانندی‌هــا بــه سرچشــمه بازمی‌گــردد؛ بــه فرهنــگ)8(. 

یســتن و محیــط  کــه بــا ز بن‌مایه‌هــای فرهنگــی، بخش‌هــا یــا پار‌ههایــی را در بــر می‌گیرنــد 

پیرامــون، میانــه‌ای داشــته باشــند. دیرزمانــی در ایــن ســرزمین ‌همانند دیگــر ســرزمین‌های 

ی و حاصل‌خیزی  کــم بــود و ایــن فرهنــگ وابســتۀ خدایــان بــارور ی حا کهــن، فرهنــگ کشــاورز

بــود. دین‌هایــی کــه بــه ســبب چنیــن فرهنگــی پدیــد آمدنــد، کمابیــش بــا هــم هم‌پوشــانی 

گاهــی هــر دوره، ســبب تکامــل و گســترش دیــدگاه هــر یــک از آن‌هــا شــده اســت.  داشــتند و آ

یشــۀ  یــد بــه رضــی، 1399( و ر نیــای همــۀ دین‌هــای ایرانــی بــه آییــن زُروانــی می‌رســد )بنگر

ادیــان هندوایرانــی نیــز گیاهی‌ســت؛ مثــاً هــوم کــه جهــان از هســتی او شــکل می‌بنــدد. 

بــه  نیــز  آب‌ها ــــ  ــ ایزدبانــوی  آناهیتــا  میــان‌رودان،  بــه  کــوروش  لشکرکشــی  از  پــس 

ی بــود، هســتی‌اش را از ایزدبانــوی  ایــزدان ایرانــی افــزوده شــد. او کــه خــدای برکــت و بــارور

ــز مهــر خــدای گیاهــی و برکــت   ــ ‌خدای بابلی ــــ می‌گرفــت. در مهریشــت از اوســتا نی ایشــتر

کــه در کتیبه‌هــای ســال‌های  اســت )دوســت‌خواه، 1377: 353- 388(. نــام ایــن هــر دو 

ی کــه  ک‌ســپار ی‌ســت. آییــن خا پایانــی هخامنشــی یــاد شــده، گویــای فرهنــگ چیــرۀ کشاورز
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به‌گونــه‌ای بــا گســترش و رشــد آن شــبیه‌خوانی پدیــد آمــد، وام‎دار ایــن فرهنــگ اســت کــه بــه 

ک می‌کارنــد  ، تــن درگذشــته را چــون گیاهــان در خــا روز پســین یــا رســتاخیز بــاور دارد. ازایــن‌رو

ــازه را نویــد دهــد. ک بــرون آرد و جهانــی ت ــا ســر از خــا ، ســرزنده و زای ی دیگــر ــا بهــار ت

ی پیروان دین‌های ایرانی‌ست  ساختار شبیه‌خوانی وابستۀ جهان‌بینی و شیوۀ خردورز

که بن مشترک آن را می‌توان در دین‌های زروانی، مهری، مانوی و زردشتی ردیابی کرد؛ 

یکی. گوهر روشنایی، زیبا و نیکوکار  ، جهان ما نبود. تنها دو گوهر بود؛ روشنایی و تار »در آغاز

یکی، زشت و بدکار و نادان. قلمرو روشنایی در شمال بود و بی‌پایان.  گوهر تار و دانا بود و 

یکی در جنوب بود و بی‌پایان. شهریار جهان روشنایی، زروان بود و بر جهانی از فروغ  قلمرو تار

و صفا و آرامش حکم می‌راند. در این جهان، مرگ و تیرگی و ستیزه نبود؛ همه نیکی و روشنی 

یکی، آز ــ دیو بدخوی بدنهاد ــ فرمان‌وایی داشت. قلمروی آز به دیوان پلید  بود. در جهان تار

یستند و جهان روشنایی از آسیب  ، جدا می‌ز کنده بود. این دو عنصر و بدکار و ستیز‌هجو آ

که حادثه‌ای روی داد. روزی آز در ضمن حرکات  یکی در امان بود تا آنگاه  دیوان جهان تار

دیوآسای خود به جهان روشنان برخورد؛ جهانی دید روشن و زیبا و آراسته. خیره شد و دل 

در نور بست و در صدد برآمد تا جهان روشنایی را تسخیر کند و گوهر نور را در بر گیرد. پس با 

، 1351: 68 و 69(.  گروهی از دیوان به جهان روشنایی حمله برد« )یارشاطر

یــا در فرگــرد نخســت بُن‌دَهِــش می‌خوانیــم؛ »بــه بِه‌دیــن آن‌گونــه پیداســت کــه هورمــزد در 

یکــی بــه  گاهــی و بِهــی، زمانــی بی‌کرانــه در روشــنی می‌بــود. ]...[ اهریمــن در تار بــالا بــا همــۀ آ

 .)32 :1376 ، پایــه بــود« )بهــار پس‌دانشــی و زدارکامگــی فرو

یکــی یــا حــق و ‌باطــل همــان اســت کــه در شــبیه‌خوانی،  ایــن دســته‌بندی دوگانــۀ نــور و ‌تار

ی می‌بینیــم. ایــن  نمایش‌هــای هنــدی و چینــی و برخــی دیگــر از نمایش‌هــای شــرقی کهــن‌ز

دوگرایــی در گاتاهــا نیــز به‌شــکل اَشــه )راســتی( و دروج )دروغ( بازتــاب یافتــه1 و جهانــی کــه 

گاهی بیشتر بنگرید به بخش گاهان در )دوست‌خواه، 1377: 3- 87(. 1. برای آ
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کمابیــش هم‌گــون )بــا شــخصیت‌هایی بــه  ، بخــش شــده اســت)9(. روایتــی  میــان ایــن دو

نام‌هــای متفــاوت( در کیــش مانــی هــم یافــت می‌شــود1. 

کیــد می‌شــود کــه کمابیــش همــۀ  در شــبیه‌خوانی چنــان بــر ایــن دو جبهــۀ ناســازگار تأ

کــه نظــم خویــش را می‌یابنــد و بــه ســامان می‌رســند؛  ی اســت  اجــزا پــس از ایــن جداســاز

ایــن  از  ... همــه  ، سرگذشــت قهرمــان و ، صداهــا، ژســت‌ها، رفتــار گفتــار لباس‌هــا، شــیوۀ 

ی می‌کننــد. در حقیقــت هرچــه نیــک ا‌ســت از آنِ اولیاســت و بــدی،  الگــوی اصلــی پیــرو

همــه را آنِ اشقیاســت. دور نیســت کــه یــورش اشــقیا بــر اولیــای شــبیه‌خوانی نیــز بازتــاب 

یکــی بــر اهالــی نــور در متــن دین‌هــای ایرانــی‌ باشــد. بــرای همیــن  بن‌اندیشــۀ یــورش اهالــی تار

اســت کــه در شــبیه‌خوانی نیــز هــر کــس یــا می‌توانــد راه نــور را پیــش گیــرد و رســتگار شــود 

ینــد و گرفتــار پادافــره و عــذاب گــردد؛ راه میانــه نیســت. شــبیه‌خوانی  یکــی را برگز یــا راه تار

بــا همــۀ دگرگونی‌هــا همــواره بــه ایــن الگــو وفــادار مانــد؛ چنــان کــه در شــبیهی روزآمــد ماننــد 

را در  کــه روایتــش   )222  :1366 ، بــه ملک‌پــور یــد  مالیات‌گرفتــن جنــاب معین‌البــکا )بنگر

، هیــچ گریــزی نیــز بــه ماجــرای کربــا نــدارد، هنــوز می‌تــوان  دورۀ قاجــار می‌جویــد و در ظاهــر

ایــن بخش‌بنــدی دوگانــه را دیــد. در ایــن متــن، باقــر معین‌البــکا )شــبیه‌گردان( جانشــین 

کبــر شــبیه‌خوان نماینــدۀ اولیاســت. روایــت ایــن شــبیه‌نامه نیــز  اشــقیا می‌شــود و ســید علی‌ا

گویــای هم‌انگیــزی و آمیختگــی نیکــی و بــدی در جهــان کنونی‌ســت.

کــه جهــان آســمان‌ها بــر ســه نیــرو اســتوار  ی )مهردینــان( بــر آن بودنــد  کهــن‌ز ایرانیــان 

، کشورشــان میــان  اســت)10(؛ چنان‌‎کــه کشــور آنــان بــر ســه نیــرو یــا طبقــه می‌گنجیــد. از ایــن ‌رو

نیایشــگران )موبــدان( و ارتشــتاران و کشــاورزان بخــش می‌شــد. ایــن ســه بخــش همانی‌ســت 

کــه به‌گونــه‌ای در پرچــم ایــران و رنگ‌هــای آن دیــده می‌شــود. جــای اجــرای شــبیه‌خوانی نیــز 

ــا ســه فضــای فیزیکی‌ســت؛ نخســت ســکوی میانه ‌کــه جایــگاه  ــر گیرنــدۀ ســه بخــش ی در ب

گاهی بیشتر بنگرید به چکیدۀ اسطورۀ آفرینش در )اسماعیل‌پور، 1398: 194- 196(.  1. برای آ
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بــرای قدرت‌نمایــی   ‌که میدانــی  بــر ســکو راهرویــی محیــط  )نیایشــگران( دوم،  اولیاســت 

گران ســوگوار )کشــاورزان( اســت.  اشــقیا )ارتشــتاران( اســت و بخــش آخــر کــه جایــگاه تماشــا

ــت ولــی رنــگ لبــاس اولیــا  ــرخ اس ــبیه‌خوانی س ــان در ش ــتاران همچن رنگ‌مایــۀ لبــاس ارتش

‌گرچــه همچنــان از ســفید بهــره می‌برنــد، بــا ســبز کشــاورزان آمیختــه اســت. شــاید مردمــی‌ 

ی از ایشــان، ســبب ایــن  ی بســیار ــا پیشــۀ کشــاورز دانســتن امامــان شــیعه از ســوی ملــت ی

، نســبت فراوانــی هــر طبقــه در جامعــه، هماننــد نســبت  دگرگونــی شــده باشــد. از ســوی دیگــر

یــه بــود. موبــدان کمتریــن افــراد و کشــاورزان بیشــترین را داشــتند  جایگیری‌شــان در اجــرای تعز

ــه،  ی زورخان ــار ــه معم ــم ک ی ــر بپذیر گ ــن ا ــود. همچنی ــن دو ب ــان ای ــتاران در می ــی ارتش و فراوان

بازمانــد‌های از مهرآبه‌هــا و نیایشــگا‌ههای مهردینــان اســت یــا همانندی‌هایــی در اندیشــۀ 

ی‌شــان دیــده می‌شــود، پذیــرش هماننــدی تکیــۀ شــبیه‌خوانی بــا زورخانه‌هــا ‌ــــ و از  پدیدار

ــود. آنجــا مهرآبه‌ها ــــ چنــدان دشــوار نخواهــد ب

نبــرد بــزرگ گیهانــی میــان هورمــزد و اهریمــن در آموز‌ههــای زردشــتی ‌که زمانه‎منــد اســت 

ی از آن را  و بــا زمــان هســتی می‌یابــد، یکــی دیگــر از ویژگی‌هایی‌ســت کــه می‌تــوان نمــودار

در شــبیه‌خوانی دیــد. در ایــن نبــرد بــزرگ و طولانــی، چنیــن فــرض شــده کــه جهــان 12000 ســال 

ا‌ســت. ایــن زمــان بــه چهــار دورۀ 3000 ســاله بخــش شــد‌ هــ همانند دوازده مــاه و چهــار فصــل 

ســال ‌ که دورۀ نخســت، دورۀ آفرینــش مینــوی اســت و بــه کام هورمــزد. در دورۀ دوم، اهریمــن 

ی‌اش در نبــرد بــا اهورامــزدا و ســپس کــه بــه ناتوانــی خویــش  ینــد بــرای یــار نیروهایــی می‌آفر

کارآمــد می‌شــود. در دورۀ  یــدگان هورمــزد پــی می‌بــرد، تــا پایــان ایــن دوره مدهــوش و نا برابــر آفر

ســوم کــه همــه بــه نبــرد هورمــزد و اهریمــن می‎گــذرد، نیکــی و بــدی بــه هــم درآمیزنــد ‌کــه دورۀ 

کنونی‌ســت و در پایــان ایــن دوره، هورمــزد پیــروز می‌شــود و تــا پایــان )ســه‌هزارۀ انجامیــن( 

ی معنــوی شــبیه اولیــا  یــد )کریستین‌ســن، 1398: 59- 60(. پیــروز جهــان بــه آرامــش می‌ز

کــه بــا اشــقیا می‌کننــد. آن‌هــا بــه نبــرد می‌پردازنــد تــا بــه  در همیــن کوشــش و نبردی‌ســت 

ی بــه نیــکان  آمیختــن نیکــی و بــدی پایــان دهنــد و دورۀ ســوم را بــه انجــام رســانند کــه پیــروز
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رســد. شــاید از ایــن‌‌ روســت کــه امــام، سرنوشــت و تقدیــر خویــش را در نبــرد می‌یابــد و شــاید 

آرامــش و انتخابــش از آن ‌‌روســت کــه می‌دانــد بــه‌زودی دورۀ ســه‌هزار ســالۀ ســوم ســر می‌رســد 

و دورۀ جاودانــی نیکــی آغــاز می‌شــود. 

شبیه‌خوانی  سراسر  در  که  است  اندیشه  همین  از   ) )رستاخیز پسین  تن  مفهوم  گسترۀ 

یشه در  ی روایت در شبیه‌خوانی و دیگر نمایش‌های ایرانی، ر سایه افکنده و ساختار دُور

و  ی ‌ــ ‌رُستن  کشاورز فرهنگ  با  آن همچنان  بن‌اندیشۀ  که  دارد. طبیعی‌ست  انگاره  همین 

ی نو از راه می‌رسد.  رَستن و بازرُستن ــ هماهنگ است؛ چنان ‎که از پس هر زمستانی، بهار

و  بازمانــدگان  روحــی  درمــان  بــه  آنکــه  ــ جــز  شــده  دســت  از  قهرمــان  بــرای  ی  ســوگوار

ی می‌رســاند ــ نشــانگر  رانــدن نیروهــای پلیــد یــا بــه رحــم آوردن ایشــان بــه بــاور پیشــینیان یــار

یــرا  آشــفتگی و نظمــی از دســت شــده بــود کــه بــه دلیــل نبــود قهرمــان شــکل گرفتــه بــود؛ ز

ی  ــه ســوگوار ــا رفتــن قهرمــان آشــفته می‌شــد. آیین‌هایــی کــه ب ــی ب نظــم و هماهنگــی خاندان

یــدن،  می‌پرداخــت نیــز از ایــن آشــفتگی حکایــت داشــت؛ ســاز شکســته نواختــن، جامــه‌ در

گــذرا  ... نمونه‌هایــی از ایــن پریشــانی و آشــفتگی  ی زدن و گِل بــه ســر و رو یــدن،  گیســو بر

آیین‌هــای محلــی  را در  آن‌هــا  از  کــه هنــوز هــم می‌تــوان ردی   )42 بــود )بیضایــی، 1384: 

ایــران و شــبیه‌خوانی دیــد. از  بخش‌هایــی 

کــه در ســاختار آن هــم  ســفر یکــی از مهم‌تریــن عناصــر برســازندۀ شــبیه‌خوانی بــوده 

ــر آن اســت کــه ســفر می‌توانــد هــر انســان عــادی را بــه  پدیــدار شــده اســت. جــوزف کمبــل ب

یــخ  اســطوره بــدل ســازد )کمبــل، 1377: 196(. اســطورۀ ســفر گرچــه می‌توانــد کهن‌تــر از تار

ادیــان باشــد، در میــان ایرانیان بــا آیین‌هــای مهــری و مانــوی و زرتشــتی به‌نیکی بازتــاب 

از  کــه  می‏شــوند  دیــده  انســان‌ها  از  گرو‌ههایــی  پارســه  کاخ‌هــای  کتیبــۀ  بــر  اســت.  یافتــه 

ی بــه نــزد پادشــاه آمد‌هانــد. ایــن الگــوی  ی و ســپاس‌گزار ســرزمین‌های دور بــرای خراج‌گــذار

ســفر همــان اســت کــه از نگــرش دین‌هــای ایرانــی و بــا دگرگونی‌هایــی بــه شــبیه‌خوانی راه 
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یافتــه اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در شــبیه‌خوانی، مرکــز عالم ‌ــ چنــان کــه از شــکل صحنــه هــم 

پیداســت ــ خانــدان امــام بــوده و در کتیبه‌هــای پارســه، مرکــز جهــان دربــار هخامنشی‌ســت. 

ک، آب، آفتــاب  در متن‌هــای دینــی اوســتایی، انســان )گیومــرث( ترکیبی‌ســت از خــا

ــدگان در همیــن چهــار عنصــر )آخشــیگ( طبیعــت نمــوده می‌شــوند کــه  ی ــاد و همــۀ آفر و ب

ی بــر آن اســتوار اســت. شــبیه‌خوانی نیــز کــه بــه  بنیــان هســتی گیاهــی و فرهنــگ کشــاورز

گونــه‌ای از روایــت همیــن عناصــر را  روایــت انســان‌ها و زندگــی و نبــرد ایشــان می‌پــردازد، 

از شــبیه‌نامه‌ها عنصــر مرکزی‌ســت و بیشــتر  ی  گــرد آورده اســت. آب در بســیار در خــود 

موقعیت‌هــای نمایشــی بــر گــرد آب و بــه واســطۀ فاصلــۀ شــخصیت‌ها بــا آن شــکل می‌گیرنــد. 

کــه ســاختار اصلــی شــبیه‌نامه‌ها بــر پایــۀ همیــن فاصلــه از آب بخش‌بنــدی  دور نیســت 

ــداد اســت؛ تصویــری عمومــی از زمیــن. آتــش  ی ــز نشــانگر مــکان رو ک نی شــده باشــد)11(. خــا

ی‌دهنــدۀ  نمــودار دوزخ و رســتاخیز اســت و بــاد نیــز در برخــی مجلس‌هــا بــه شــکل مَلــک یار

امــام یــا فرشــتگان دیگــر تصویــر می‌شــود. جــز این‌هــا، نــگاه جزئی‌نگــر می‌توانــد همچنــان در 

گــون بــر  برخــی پار‌ههــا و جزئیــات شــبیه‌خوانی نیــز نشــانه‌هایی بســیار از تأثیــر دین‌هــای گونا

ســاختار ایــن نمایــش ایرانــی بیابــد.

3-3. بازتاب ادیان در فلسفۀ دینی شبیه

بررســی نقــش اندیشــگانی و فلســفی دین‌هــای دیگــر در شــبیه‌خوانی، بســیار پیچیــده اســت 

و بــه بحث‌هایــی گســترده و تخصصــی نیــاز دارد کــه بیــرون از حوصلــه و کارویــژۀ ایــن نوشــتار 

یکــرد می‎شــود تــا در بررســی‌ها  کوتــاه اســت. از ایــن ‌رو در ایــن بخــش، تنهــا اشــار‌های بــه ایــن رو

نادیــده گرفته نشــود.

دین‌هــای  پایــۀ  بــر  شــبیه‌خوانی  دینــی  فلســفۀ  و  فلســفی  عناصــر  از  ی  بســیار گرچــه 

ایرانــی و ســپس نگرش‌هــای اســامی اســتوار شــده اســت، برخــی ویژگی‌هــا نیــز خواســته 
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یــا ناخواســته از دین‌هــای دیگــر بــدان راه یافتــه یــا سرچشــمۀ آن بــا دیگــر دین‌هــا هماننــد 

و  کشیشــان  از  ی  بســیار پــای  صفــوی،  دورۀ  در  کــه  شــدیم  یــادآور  پیش‌تــر  اســت.  بــوده 

ی از  کــه بســیار مبلغــان مذهبــی )ارتودوکــس و پروتســتان( بــه ایــران بــاز شــد و می‌دانیــم 

ــای  ــر رنج‌هــای مســیح پ یج‌گــران مســیحی در بازگویــی روایت‌هــای دینــی خویــش ب ایــن ترو

کــه تصویــر عیســای مســیح در میــان ایرانیــان آن دوره، بــدون تصــور  می‌فشــردند؛ چنــان 

رنج‌هــا و زجرهایــش ممکــن نبــود. در دورۀ صفــوی کــه بــرای نخســتین‌بار مذهــب رســمی 

ــانی و  گاهی‌رس ــه آ ــت ب ــت حکوم ــا حمای ــترده و ب ــکل گس ــه ش ــانی ب ــد و کس ــیعه ش ــران ش ای

تبلیــغ بــرای ایــن مذهــب پرداختنــد، شــیو‌ههای تبلیغــی ایرانیــان چنــدان روش‌منــد نبــود و 

برخــی ایــن روش‌هــا را بــر پایــۀ آزمــون و خطــا آموختنــد. شــیوۀ بازگویــی کشیشــان مســیحی کــه 

ی می‌کــرد، روشــی آزمــوده در برابــر روحانیــان شــیعه  نقشــی مهــم در ایمــان و بــاور مؤمنــان بــاز

یدادهــای  قــرار داد. شــاید از ایــن دوره اســت کــه روایت‌هــای شــیعیان از اســام، بیشــتر بــر رو

عاشــورا و امــام حســین و یارانــش تمرکــز می‌یابــد و بیــش از پیــش نیــز بــر تصویــر رنج‌هــای 

ایشــان متمرکــز می‌شــود و در رقابــت بــا کشیشــان مســیحی، رنج‌هــای خانــوادۀ امــام رفته‌رفتــه 

ی روش روایــت بــه  بــا نقشــی گســترد‌هتر و پررنگ‌تــر تصویــر می‌شــود. گویــی ایــن همانندســاز

ی امــام حســین و عیســی مســیح )در ایــن نمونــه( کشــیده می‌شــود و برخــی  همانندپنــدار

ی عاشــورا و شــبیه‌خوانی  اندیشــه‌های بنیادیــن دیــن مســیح از ایــن راه بــه آیین‌هــای ســوگوار

ــه  ــاور ایشــان ب ــد. شــاید مهم‌تریــن تأثیــری کــه شــبیه‌خوانی از مســیحیان گرفــت، ب راه می‌یاب

ــره  ــن نگ ــود. ای ــش ب ــاه مردمان ــار گن ــیدن ب ــه دوش کش ــت و ب ــی در راه ام ــدن عیس ــی ش فدای

بــه شــکلی شــگفت‌آور بــه نســخه‌های شــبیه وارد شــد و امــام حســین جانشــین مســیح در 

ایــن نگــرش شــد؛ به‌گونــه‌ای کــه شــیعیان نیــز بــه ایــن بــاور رســیدند کــه امــام بــرای بخشــش 

صفــوی  دورۀ  در  کــه  نگــرش  ایــن  اســت.  کــرده  قربانــی  را  خویــش  اســام،  امــت  گناهــان 

 ، پــرورده شــد تــا دورۀ قاجــار رشــد کــرد و چنــان شــد کــه شــبیه‌نگاران معتقــد آغــاز قاجــار

گانــه به‎نــام »نجــات امــت« نوشــتند )بازمانــد‌های از آن در نســخۀ شــمارۀ  شــبیه‌نامه‌ای جدا
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20455 کتابخانــۀ مجلــس دیــده می‌شــود( کــه به‌عنــوان درآمــدی بــر شــبیه‌خوانی محــرم بــوده 

و گویــا تــا آغــاز دورۀ ناصــری همچنــان اجــرا می‌شــده اســت؛ ولــی در ایــن دوره کم‌کــم منســوخ 

ــاد.  ــد و از رواج افت ش

کــه امــام‌ حســن از زهــر شــهید شــود و امــام‌ حســین را  خبــر آوردن جبرئیــل بــر پیامبــر 

در کربــا بــه ســتم شــهید کننــد، شــبیه‌نامه‌ای دیگــر بــا همیــن نگــره اســت کــه کهن‌تریــن 

 .)39 -25 :1355 ، نســخۀ آن از دورۀ فتح‌علی‌شــاه بــه دســتمان رســیده اســت )خوجکــو

گرچــه ایــن مجلــس هــم رفته‌رفتــه رنــگ باخــت و کمتــر اجــرا شــد، دیــدگاه یادشــده در میــان 

یــد! شــبیه‌نامه‌های دیگــر همچنــان بــه زندگــی پرداخــت. بــه نمونه‌هــای زیــر بنگر

• ه.ق. 	  1289 ســال  بــه  معین‌البــکا  محمدباقــر  کــه  حســین  امــام  شــهادت  مجلــس  در 

یــد بی‌لشــکر  )نســخۀ 20252 کتابخانــۀ مجلــس( ســروده اســت؛ »امــام )بــه ابــن ســعد(: مپندار

یــا کنــم ایــن دشــت و میــدان را/ نمــودم بــا  گــر خواهــم ز خــون در شــدم در عجــز می‌کوشــم/ ا

خــدا عهــدی، شــفیع شــیعیان گــردم /عــوض داده خــدا بــر مــن، کلیــد خلــد و رضــوان را« 

.)170 1389؛  )کوچــک‌زاده، 

• ؛ »مگــر نــه شــرط نمــودم بــه خالــق 	 در مجلــس شــهادت امــام حســین از مجموعــۀ خوجکــو

ی وفا؟/مگــر نــه عهــد نمــودم بــه خالــق ذوالمــن؟/  یکتــا؟/ بــه راه دوســت دهــم جــان خــود ز رو

مگــر نــه شــرط نمود‌هســت جــدّ مــن بــا مــن؟ /کــه جــان خویــش فشــانم بــه دشــت کرب‌وبــا؟/ 

.)169 :1355 ، شــفیع امــت عاصــی شــوم بــه روز جــزا؟« )خوجکــو

• در شــبیه‌نامۀ دست‌نوشــت صحــرای محشــر بــه شــمارۀ 20324 از کتابخانــۀ مجلــس؛ 	

!/ تویــی  !/ امیــن شــیعیانی تــو !/ بهشــت جاودانــی تــو یــان )بــه امــام(: شــفیع عاصیانــی تــو »حور

!« )کوچــک‌زاده، 1389: 222(. هــادی، صــف محشــر

• در مجلســی دیگــر از شــهادت امــام حســین آمــده اســت؛ امــام حســین: »شــیعیانی کــه 	

غــرق عصیان‌انــد/ شــیعه‌اند و گناهکاران‌انــد/ همگــی را ببخــش ای ذوالمــن!/ تــو بــه ایــن 
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ــک‌زاده، 1390: 144(. ــن« )کوچ ــازک م ــقِ ن ــون حل خ

• همچنیــن در نســخه‌ای دیگــر از مجلــس شــهادت امــام حســین می‌بینیــم؛ »امــام: ]...[ 	

صــف حشــر بی‌ســخن بخشــی/ همگــی را بــه خــون مــن بخشــی« )همــان: 319(.

ی همگانـی بـدل شـد و از  ایـن دیـدگاه چنـان در شـبیه‌نامه‌ها گسـترش یافـت کـه بـه بـاور

ایـن راه بـه کتاب‌هـای علمـای دینـی و شـاعران نیـز راه یافـت. بـرای نمونـه، مجتهـدی بـه نـام 

موسـوی )1285- 1357( نوشـته اسـت؛ »شـهادت امـام حسـین بـه عـوض گناهان شـیعیانش 

اسـت و سپری‌سـت برای ایشـان در برابر آتش ]دوزخ[« )موسـوی تبریزی، 1374 ه.ق: 186(. 

سـروش اصفهانـی )۱۱۹۱- ۱۲۴۷( در شـعری زبـان حـال امـام را سـروده اسـت کـه می‌گویـد:

مــن ســیرم از حیــات وگرنــه کنــم روان       

ى زمین چشمۀ حیات در هر قدم به رو

گنــه دوســتان خویـــش بهــر شــفاعتِ 

ــات ــر حادثـ ــه را هــدف تیـ ــم سینـ کردیـ

)سروش اصفهانی، 1332: 739(.

نمونه‌ای از آن را می‌توان در نظر ادوارد براون هم دید؛ 

یــخ وارد شــده اســت، معلوم می‌شــود که شــیعیان، ناخواســته  »از برخــی وقایــع کــه در ایــن تار

در برخــی اعتقــادات بــا مســیحیان شــباهت دارنــد. از آن جملــه، اعتقــاد بــه شــفاعت اســت 

کــه شــهادت امــام حســین را ماننــد عیســی بــرای طلــب بخشــش گنــاه در روز قیامــت ضــروری 

ــراون، 1345: 327(.  می‌داننــد« )ب

ــر  ــبیه‌نامه‌های دیگ ی ش ــیار ــه در بس ــام ک ــهادت ام ــبیه‌نامۀ ش ــا در ش ــه نه‌تنه ــن اندیش ای

نیــز دیــده می‌شــود. بــرای نمونــه، در نســخه‌ای از مجلــس شــهادت حضــرت علــی، ناشناســی 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول / شمارهٔٔ سوم / پاییز 1241403

کــه جســد امــام را بــه او  ی‌بســته راه را بــر خانــوادۀ امــام می‌بنــدد و از آن‌هــا می‌خواهــد  رو

گهــان  ی بــه نا بســپارند. در گفت‌وگــوی میــان حســنین بــا او و پــس از کش‌مکشــی مناســب، و

، خود حضرت  گر متوجه می‏شــود که ایــن نقابدار نقــاب از چهــره می‌انــدازد و خواننده/تماشــا

علی‌ســت. او می‌گویــد بــا خــود عهــد کــرده کــه هنــگام مــرگ هــر مســلمان بــرای شــفاعت بــر 

ــا در  ــه همیــن دلیــل در زمــان شــهادت خویــش نیــز چنیــن کــرده اســت. ی ــد و ب بالینــش بیای

مجلــس شــهادت امــام رضــا کــه امــام بــرای شــفاعت ســلمانی، دربــار مأمــون را تــرک کــرده و 

ــا در پیشــگاه دو مَلــک، دوســتدار خویــش را  بــه لحظــه‌ای خویــش را بــه ســبزوار می‌رســاند ت

شــفاعت کنــد )کوچــک‌زاده، 1392: 53(. گرچــه ردی از ایــن اندیشــۀ شــفاعت را می‌تــوان 

در کتاب‌هــای روضة‌الشــهدای کاشــفی و جلاءالعیــون مجلســی ‌‌ــ از سرچشــمه‌های اصلــی 

شــبیه‌نامه‌ها ــ نیــز دیــد، بــا ایــن همــه بــه نظــر می‌رســد فلســفۀ اســامی، هدفــی ژرف‌تــر و 

بزرگ‌تــر بــرای شــهادت امــام در نظــر دارد. از تفســیر نشــانه‌های دین‌هــای ایرانــی نیــز هدفــی 

یافــت کــه شــفاعت، بخشــی کوچــک از آن هــم شــمرده  مهم‌تــر می‌تــوان بــرای ایــن کنــش در

گر  نمی‌شــود. بــا ایــن همــه، تشــنگی و شــفاعت دو کنــش تنانی‌ســت کــه در اندیشــۀ تماشــا

ک‌پذیــر بــود. شــگفت‌آور اســت کــه در بررســی روایت‌هــای مســتند بازمانــده  ایــن نمایــش ادرا

ــرد،  ــه نب ــن ‌دادن ب ــپس ت ــفر و س ــام از س ــدف ام ــز ه ــین، هرگ ــام حس ــهادت ام ــی و ش از زندگ

شــفاعت امــت جــدش نیامــده اســت؛ در حالــی ‌کــه پیــروان مســیح بــر ایــن باورنــد کــه پــس 

ــرای بخشــش  ــد و مســیح ب از رانــد‌ه شــدن آدم و حــوا از بهشــت، همــۀ آدمــی‎زادگان گنه‌کارن

ــه‎کار  ــان گن ــاد دین‌ش ــلمانان در بنی ــد. مس ــی می‌کن ــش را قربان ــه خوی ــت ک ــاه ذاتی‌س ــن گن ای

ی داشــته باشــند. نیســتند کــه بــرای بخشــش خویــش بــه قربانــی نیــاز

ی از شــبیه‌نامه‌ها دیــده می‏شــود کــه فلــک، آســمان، چــرخ و تقدیــر  دیگــر آنکــه در بســیار

یارویــی بــا نیکــی و داد )خداونــد( قــرار می‌گیــرد و نیــکان شــبیه، همیشــه از ایــن فلــک  در رو

یــدۀ  ــوده، آفر یــده و هــر آنچــه شــر ب ــد آفر ــد؛ گویــی هــر آنچــه نیکی‌ســت را خداون شــکوه دارن

یــد! فلــک یــا تقدیــر اســت. بــه ایــن نمونه‌هــا بنگر
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• ؟ مــن بی‌پــدرم/ بی‌پــدر بــودن مــن ســهل، چــرا 	 »ســکینه: چــه کنــم ای فلــک از جــور تــو

.)347  :1389 )کوچــک‌زاده،  دربــه‌درم؟« 

• »مســلم: افســوس ای فلــک کــه بــه ظلمــت قریــن شــدی/ هم‌دســت بــا اعــادی دیــن متیــن 	

شــدی« )همــان: 352(.

• ــا« 	 ــان کرب ــوی بیاب ــید س ــر کش / آخ ــا ــلیمان کرب ــان س ــک، عن ــا رب! فل ــین: ی ــام‌ حس »ام

.)51  :1390 )کوچــک‌زاده، 

• ینــب: فلــک! خــراب شــوی! ظلــم کــن، ولــی بــه حســاب!/ نــه آنکــه خانــۀ ایمــان، کنــی ز 	 » ز

ینــب، دلــت  ظلــم خــراب!/ چــه کرد‌هایــم؟ فلــک! خانــه‌ات خــراب شــود!/ بــرو کــه چــون دل ز

کبــاب شــود!« )همــان: 61(.

• 	 ، کــی کشــم ز دســت تــو »امــام‌ حســین: ای چــرخ دون‌پرســت ز دســتت هــزار داد!/ تــا 

، چــرخ! بــه مــا تــا بــه کــی بــود؟/ وارون نمی‌شــوی ز چــه، ای  مــن آه از نهــاد؟/ ایــن کینــۀ تــو

چــرخ از عنــاد؟« و »امــام‌ حســین: خلاصــی حســین، ممکــن ز قــوم دون نخواهــد شــد/ قضــای 

 ، !/ ز ســر ی‌هــای تــو ای چــرخ کج‌رفتــار آســمانی چــرخ، دیگرگــون نخواهــد شــد/ مــرا از تیرکار

ــرون نخواهــد شــد!« )همــان: 214(. شــوق شــهادت از ســرم بی

ــی و  ــردد؛ نیک ــی بازگ ــان ایران ی ادی ــگار ــه دوان ــردی ب یک ــن رو ــفۀ چنی ــه فلس ــت ک دور نیس

یکــی به‌گونــه‌ای، اســاس چنیــن اندیشــه‌ای را شــکل داده اســت. همچنیــن  بــدی و نــور و تار

ــوان ردپایــی از ایــن جهــان چندخدایــی را در شــاهنامۀ فردوســی،‌ مهم‌ترین سرچشــمۀ  می‌ت

حماســی شــبیه‌خوانی نیــز دیــد.
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4. نتیجه 

کـه مسـلمان بودنـد، نیم‌نگاهـی نیـز بـه دیگـر ادیـان داشـتند و تالش  شبیه‌سـازان پیشـین 

گران غیرمسـلمان را هماننـد هم‌کیشـان خویـش جلـب کننـد. شـاید  می‌کردنـد توجـه تماشـا

گزارش‌هـای سیاسـی فرنگیـان  کـه ایـن شـیوۀ نمایشـی در سـفرنامه‌ها و  از همیـن راه اسـت 

ثبـت شـده اسـت. پـس چنـدان عجیـب نبـود کـه شـبیه‌نویس و شـبیه‌گردان آن زمـان کـه بـه 

گسـترۀ شـخصیت‌های  کنـش آن‌هـا می‌اندیشـید، حکایت‌هـای خـود را بـه  گران و وا تماشـا

ادیان دیگر بکشـاند. او در پی ارتباط بود. به نظر می‌رسـد در این بررسـی، بیش از هر چیز با 

 ، بازتـاب ادیـان در شـبیه‌خوانی روبـه‌رو هسـتیم تـا بـا تابـش بی‌واسـطۀ دین‌ها؛ به سـخن دیگر

حضور هر نشـانه از هر دین و آیینی در آغاز از صافی ذهن شـبیه‌نویس باورمند شـیعه عبور 

کـرده و بـا دگرگونی‌هایـی کـه آن را بـا عناصـر دیگـر همگـون یـا هماهنـگ کـرده، در متـن جای 

از پـس هزار‌ههـا و یورش‌هـای  کـه زبـان فارسـی نیـز  کنشی‌سـت  گرفتـه اسـت. ایـن همـان وا

کمانـی متفـاوت پیـش گرفـت و بـرای همیـن اسـت کـه بـه نابـودی نینجامیـد.  گـون و حا گونا

زبـان فارسـی کوشـید واژ‌ههـای فرهنگ‌هـای دیگـر را بـا دگرگونـی در کارویژه و ساختارشـان به 

کار بنـدد و بـه ایـن ترتیـب بـر گسـترۀ واژگان و کارویژ‌ههـای خویـش بیفزایـد. شبیه‌نویسـان و 

شـبیه‌گردانان معتقد پیشـین با اندیشـۀ فنی/‌نمایشـی خویش در پی ارتباطی گسـترده بودند 

و می‌کوشـیدند نه‌تنهـا بـا هم‌کیشـان خویـش کـه بـا اهالـی دین‌هـای دیگر نیز در شـبیه‌خوانی 

ی بـرای رسـیدن بـه این رابطـه بگذرند.  بـه گفت‌وگـو بنشـینند. آن‌هـا کوشـید‌هاند تـا از هـر مـرز

شـاید اینـک بتـوان شـبیه‌خوانی را کهن‌الگـو‌ی گفت‌وگـوی ادیـان و تمدن‌هـا نامیـد.



127 گونه‌گون در شبیه‌خوانی اسلامی بازتاب دین‌های 

پی‌نوشت‌ها

ی با حضرت علی بود. یخی بر آنند که در این نبرد، پیروز 1. کتاب‌های تار

کرده ‌است: »ثم  کثیر )درگذشت 774( نیز در البدایة و النهایة بدین موضوع اشاره  2. ابن 

دخلت سنة ثلاث و ستین و ثلاث مأئه )363( فیها فی عاشوراء عملت البدعة الشنعاء 

]...[ و ذلک ان جماعة من اهل السنة ارکبوا امرأة و سموها عائشه و تسمی بعضهم بطلحه 

کثیر  الفریقین خلق  بالزبیر و قالوا نقاتل اصحاب علی، فقتل بسبب ذلک من  و بعضهم 

.)312 :1408 ، ]...[« )ابن کثیر

مهــم  فهرســت  دو  از  شــد‌هاند،  یــاد  نوشــتار  ایــن  در  کــه  شــبیه‌نامه‌هایی  از  ی  بســیار  .3

مجلــس  کتابخانــۀ  دست‌نوشــت  نســخه‌های  مجموعــۀ   .1 آمد‌هانــد؛  شــبیه‌نامه‌ها 

، 1355(. جــز  )کوچــک‌زاده، 1389(؛ 2. نســخ شــبیه‌نامه‌های کتابخانــۀ واتیــکان )خوجکــو

کمتــر شناخته‌شــده  گــر از شــبیه‌نامه‌ای یادشــده یــا عنــوان شــبیه‌نامه مهجــور و  این‌هــا ا

بــوده، بــه منبــع آن در متــن مقالــه اشــاره شــده اســت.

یســتۀ شــبیه‌نویس می‌آمــد یــا از  یکــرد نیــز از جامعــه و تجربــۀ ز 4. بــه نظــر می‌رســد ایــن رو

ــه،  ی ــه کــه بدخواهــی ســنیان در تعز . همان‌گون ــر ــان در عهــد پیامب روایت‌هــای زندگــی یهودی

می‌توانســته بــر بنیــان بدخواهــی کهنــۀ ایرانــی و عــرب اســتوار شــده باشــد و از آن نَســب بَــرد.

کــه »دورۀ صفــوی، بزرگ‏تریــن عصــر تمــاس فرهنگــی و تبــادل افــکار میــان  5. می‌دانیــم 

کســتان بــود« )محجــوب،  ایــران و شــبه‌قارۀ هنــد و نفــوذ هنــری و فرهنگــی ایــران در هنــد و پا

، ارتباطــی فرهنگــی میــان  1384: 175(. همچنیــن پــس از فتــح هنــد بــه دســت نادرشــاه افشــار

هنــدوان و ایرانیــان ادامــه یافــت و تــا آنجــا پیــش رفــت کــه در دور‌های نه‌چنــدان کوتــاه، زبــان 

رســمی ایشــان نیــز فارســی شــد. بخــش بزرگــی از نســخه‌های ارزشــمند فارســی و کتاب‌هــای 

یکــرد، ســبب  ی می‌شــود. ایــن رو گــون، همچنــان در بهتریــن کتابخانه‌هــای هنــد نگهــدار گونا

دادوســتد فرهنگــی شــد و شــاید از ایــن مســیر در شــبیه‌نامه‌ها بــه یــادگار مانــد.
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کلیله و دمنه نیز نبرد همیشگی شیر و  که به یاد می‌آورم، خط اصلی مجموعۀ  6. تا آنجا 

یشه‌ها‌ی آن کتاب نیز به آیین مهرپرستی بازگردد.  گاو است. پس بسیار ممکن است که ر

دیــد.  می‌تــوان  ایــران  باســتانی  ورزش  در  همچنــان  را  مهــر  نشــانه‌های  زند‌هتریــن   .7

ــ ‌زورخانه ــــ هنــوز هــم وابســتگی خویــش  ایــران  ی و آیین‌هــای ورزشــگاه باســتانی  معمــار
بــه عبادتگا‌ههــای مهردینــان و آیین‌هاشــان نشــان می‌دهــد. همچنــان هــم علــی)درودش  را 

 ــــ مهم‌تریــن چهــرۀ پهلوانــی ایــن ورزش/ آییــن اســت و مــدح و  بــاد( ــ ‌جایگزیــن اســامی مهر

( مرشــد زورخانــه و پهلوانــان آن را در بــر می‌گیــرد. ، مهم‌تریــن نیایش‌هــای )ذکــر پاسداشــت او

ی گفتــه  8. واژۀ CULTURE )فرهنــگ( پیش‌تــر بــه سرچشــمۀ آب‌هــا در فرهنــگ کشــاورز

می‌شــد کــه در امتــداد سلســله کاریزهــا شــکل می‌گرفتنــد. آب‌هایــی کــه از زیــر طبقه‌هــای 

ــه دســت مردمــان هــر دوره می‌رســیدند. گــون زمین/فرهنــگ ب گونا

پارگـی جـان و ‌تن یعنی روح یا جسـم هم به چنین سرچشـمه‌ای  9. شـاید بـاور کنونـی مـا بـر دو

بازگردد.

و  نیک  گفتار  و  نیک  پندار  است؛  سه‌گانه  نیز  ایشان  اخلاقی  دینی/  دستور  مهم‌ترین   .10

کردار نیک.

11. برای نمونه بنگرید به شـبیه‌نامۀ شـهادت حضرت عباس. تشـنگی و نبودن آب، کودکان 

گر‌هافکنـی(.  قـرار می‌دهـد )موقعیـت نخسـت و  برابـر عبـاس  بـا خواهشـی  را  امـام  خانـوادۀ 

گـره  شـدن  گسـترد‌ه  دوم؛  )موقعیـت  بیـاورد  آب  آن‌هـا  بـرای  تـا  می‌تـازد  دشـمن  بـه  عبـاس 

پیشـین(. عبـاس بـه فـرات می‌رسـد و بـه یـاد تشـنگی امـام، آبـی نمی‌نوشـد )موقعیـت سـوم؛ 

کـه دشـمنان مانـع می‌شـوند و  تصمیـم نهایـی(. عبـاس می‌خواهـد آب را بـا مشـک برسـاند 

او دسـتانش را از دسـت می‌دهـد )موقعیـت چهـارم؛ درگیـری(. آب بـه خیمه‌هـا نمی‌رسـد و 

عبـاس شـهید می‌شـود )موقعیـت پایانـی(.
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